
«هذا مِن فَضْلِ ربّي»

«اين از لطف پروردگارم است.»

خدا رو شاكريم كه بازم به ما فرصت داد كه بتونيم تو مسير معلّمی و ياددادن، يه قدم ديگه برداريم 

و حالا اين كتاب نتيجۀ تلاش شبانه روزی ما و همكارامون تو خيلی سبزه كه به همشون خسته نباشيد می گيم. 

همۀ معلّما درس خودشونو درس شيرينی می دونن، حالا شما هم می دونين، ما هم می دونيم كه عربی خيلی خييييلی شيرينه!!! تا حدی كه 

ممكنه شيرينيش دل بعضيا رو بزنه. خُب ما اين كتابو نوشتيم كه دقيقاً همين مشكلو حل كنه. اميدوارم وقتی كتابو می خونين، بگين: «آهان! 

حالا گرفتم چی شد.» به هر حال، منتظر نظراتون می مونيم، حتماً بهمون بگين. حالا بريم ببينيم تو اين كتاب چه خبره! 

ازتون ممنونيم  

گودرز سروی، سيّد محمّدعلی جنانی، علی جعفری ندوشن  

محتوای کتاب در یک نگاه:

 توضيح دقيق قواعد هر درس به زبانی ساده به همراه مثال

 ترجمۀ كلمه به كلمۀ متن درس به همراه ترجمۀ روان 

 بررسی كاربرد قواعد و نكات قابل توجه متن درس به صورت نوار عمودی در كنار ترجمۀ متن درس

 ارائۀ واژه  نامه و لغات متضاد، مترادف و جمع مكسّر

 ارائۀ واژه نامۀ جامع هر درس در انتهای كتاب

 ترجمۀ تمام جملات عربی كتاب درسی

 پاسخ تشريحی تمرين ها و خودآزمايی ها (اخِْتَبرِْ نفَسَك)

 ترجمۀ گفت وگو (حِوار)

 مهم ترين سؤالات امتحانی تأليفی به همراه سؤالاتی منتخب از مدارس برتر كشور به همراه پاسخ هر درس

 نمونه سؤالات پايانی (ترم اوّل و دوّم)



ش�ره صفحۀ امتحان      ش�ره صفحۀ پاسخ  
۱۷۶  ۱۶۴ امتحان ش�رۀ (۱): �ونه امتحان نیم سال اول 
۱۷۶  ۱۶۶ امتحان ش�رۀ (۲): �ونه امتحان نیم سال اول 
۱۷۷  ۱۶۸ امتحان ش�رۀ (۳): �ونه امتحان نیم سال دوم 
۱۷۸  ۱۷۰ امتحان ش�رۀ (۴): �ونه امتحان نیم سال دوم 
۱۷۹  ۱۷۲ امتحان ش�رۀ (۵): �ونه امتحان نیم سال دوم 
۱۸۰  ۱۷۴ امتحان ش�رۀ (۶): �ونه امتحان نیم سال دوم 

لُ رْسُ الأْوََّ الَدَّ

۷ قواعد: مرور قواعد عربی هفتم، هشتم و نهم 

۱۲ واژگان 

۱۳ ترجمۀ درس: ذاكَ هوَ اللهُّٰ 

۱۵ تمارین درس اول 

۱۷ سؤال های امتحانی 

۱۲۲ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الْخامِسُ الَدَّ

۶۴ قواعد: الَجُْملةَُ الفِْعلیِّةُ وَ الَجُْملةَُ الاسِمیَّةُ 

۶۷ واژگان 

۶۹  ＀ ترجمۀ درس: ！هذا خَلقُ اللهُّٰ

۷۲ تمارین درس پنجم 

۷۵ سؤال های امتحانی 

۱۳۳ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الرّابِعُ الَدَّ

۴۹ قواعد: أشَکالُ الأْفَعالِ (۲) 

۵۱ واژگان 

۵۳ لمْيُّ  ترجمۀ درس: الَتَّعایشُُ السِّ

۵۶ تمارین درس چهارم 

۵۸ سؤال های امتحانی 

۱۲۹ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الثّامِنُ الَدَّ

۱۰۹ قواعد: اسِمُ الفْاعِلِ وَ اسمُ المَْفعولِ وَ اسمُ المُْبالغََةِ 

۱۱۲ واژگان 

۱۱۳ ترجمۀ درس: صِناعَةُ التَّلمیعِ في الأْدََبِ الفْارسيِّ 

۱۱۷ تمارین درس هشتم 

۱۱۸ سؤال های امتحانی 

۱۴۱ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الثّالِثَ الَدَّ

۳۳ قواعد: أشَکالُ الأْفَعالِ (۱) 

۳۷ واژگان 

۳۸ مَكِ  ترجمۀ درس: مَطرَُ السَّ

۴۱ تمارین درس سوم 

۴۳ سؤال های امتحانی 

۱۲۶ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ السّابِعُ الَدَّ

۹۴ قواعد: الَجْارُّ وَ المَْجرورُ وَ نونُ الوِْقایةَِ 

۹۷ واژگان 

۹۸ ترجمۀ درس: یا مَن في البِْحارِ عَجائبُِهُ 

۱۰۳ تمارین درس هفتم 

۱۰۵ سؤال های امتحانی 

۱۳۹ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الثّا� الَدَّ

۲۱ قواعد: الأَْعَدادُ مِن واحِدٍ إلیٰ مِئـَةٍ 

۲۳ واژگان 

۲۴ ترجمۀ درس: الَمَْواعِظُ العَْدَدیَّةُ 

۲۷ تمارین درس دوم 

۲۸ سؤال های امتحانی 

۱۲۴ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ السّادِسُ الَدَّ

۸۰ قواعد: الَفِْعلُ المَْجهولُ 

۸۲ واژگان 

۸۳ ترجمۀ درس: ذوالقَْرنیَنِ 

۸۷ تمارین درس ششم 

۸۹ سؤال های امتحانی 

۱۳۶ پاسخ سؤال های امتحانی 

۱۴۴ ۱۴۷خلاصهٔ درس ها   ۱۶۳جدول لغات   مشاورهٔ شب امتحان  



مقدمه
در عربی ريشۀ فعل ها معمولاً «سه حرف» دارد، به همين دليل به آن ها «ثلاُثی» گفته می شود. (ثلاُثی يعنی «سه حرفی»)

نام گذاری حروف 
ريشه 

«فاءُ الفِعل» 
(حرف اول ريشه)

«عينُ الفِعل»
(حرف دوم ريشه)

«لامُ الفِعل»
(حرف سوم ريشه)

كَتَبَ 
خَرَجَ 
غَفَرَ 

كَـ
خَ
غَـ

تـَ
رَ
فـَ

بَ
جَ
رَ

بيشتر فعل های ماضی كه در سال های گذشته ياد گرفتيم، در سوم شخص مفردشان به همان صورت خالص (سه حرفی) به كار رفته بودند؛ مانند: «رَجعََ، 
شَغلََ، فتَحََ، خَرَجَ»؛ اين فعل ها همگی فعل ماضی و سوم شخص مفرد (مفرد مذكّر غايب) هستند. در اين درس با شكل  جديدی از فعل ها آشنا می شويم 

كه در سوم شخص مفردشان علاوه بر سه حرف اصلی، حرف يا حروف زائدی نيز دارند؛ از اين جهت فعل ها در عربی به دو گروه تقسيم می شوند:

انواع فعل از نظر ساختار

گروه اول: فعل هايی كه در شكل سوم شخص مفرد (مفرد مذكّر غايب) ماضی خود فقط سه حرف دارند (خالص و بدون 
حرف زائد)، به اين نوع فعل ها اصطلاحاً «فعل ثلاثی مجرّد» گفته می شود؛ مانند:«رَجعََ، شَغَلَ، فتََحَ، خَرَجَ»

گروه دوم: فعل هايی كه در شكل سوم شخص مفرد (مفرد مذكّر غايب) ماضی خود بيش از سه حرف دارند (ريشه به همراه 
جَ» حرف يا حروف زائد)، به اين نوع فعل ها اصطلاحاً «فعل ثلاثی مَزيد» گفته می شود؛ مانند: «اسِْترَْجعََ، اشِْتغَلََ، انِفَْتحََ، تخََرَّ

احتمالاً حالا می خواهيد بدانيد كه اين حروف زائد از كجا آمده اند و چگونه به كار می روند؟
اين حروف زائد از «باب های مزيد» آمده اند.

«باب» در اين جا به معنای «قالب» است كه در هر باب، فعل ها (ماضی، مضارع و امر) بر وزن ثابت و مخصوصی به  كار می روند، به همين دليل نام 
باب ها و وزن فعل های آن را بايد حفظ كنيد. 

در عربی، هشت باب داريم. هر باب نامی دارد كه نام هر باب، همان مصدر آن باب است. در هر باب، چهار كلمه داريم؛ شامل: يک نمونه «فعل 
ماضی» و يک «فعل مضارع» هر دو از سوم شخص مفرد (مفرد مذكّر غايب)، يک «فعل امر» از دوم شخص مفرد (مفرد مذكّر مخاطب) و يک «مصدر» 

كه مخصوص به همان باب است. در اين درس با چهار باب و در درس بعدی نيز با چهار باب ديگر آشنا می شويم. (لطفاً جدول زير را حفظ كنيد.)
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باب های مزيد

نام باب
ماضی

سوم شخص مفرد (مفرد مذكّر غايب)
مضارع

سوم شخص مفرد (مفرد مذكّر غايب)
امر

دوم شخص مفرد (مفرد مذكّر مخاطب)
مصدر

اِسْتِفْعالاِسْتَفْعِلْيسَْتَفْعِلُاِسْتَفْعَلَبابِ «اسِتفِعال»
اسِْتغِفْاراسِْتَغْفِرْيسَْتَغْفِرُاسِْتَغْفَرَ غَفَرَ 
اِفتِْعالاِفتَْعِلْيفَْتَعِلُاِفتَْعَلَبابِ «افِتعِال»
امِْتنِاعامِْتَنعِْيمَْتَنعُِامِْتَنَعَ مَنَعَ 
اِنفِْعالاِنفَْعِلْينَفَْعِلُاِنفَْعَلَبابِ «انِفِعال»
انِقِْطاعانِقَْطِعْينَْقَطِعُانِقَْطعََ قطَعََ 
لَبابِ «تفََعُّل» لُتفََعَّ لْيتََفَعَّ تفََعُّلتفََعَّ
تعََلُّمتعََلَّمْيتََعَلَّمُتعََلَّمَ عَلمَِ 

مقايسه
حالا می خواهيم مقايسه كنيم كه همين مثال هايی كه در جدول قبل (باب های مزيد) ديديم، در حالت مجرّد (ثلاثی مجرّد)، ماضی، مضارع و امرشان 

چه شكلی دارد؟!
ماضی

سوم شخص مفرد (مذكّر)
مضارع

سوم شخص مفرد (مذكّر)
امر

دوم شخص مفرد (مذكّر)

اغِْفِرْيغَْفِرُغَفَرَ
امِْنَعْيمَْنَعُمَنَعَ
اقِطْعَْيقَْطعَُقطَعََ
اعِْلمَْيعَْلمَُعَلمَِ

هر فعلی كه به [وزن های مخصوص] يكی از باب ها رفته باشد، از گروه دوم يعنی«ثلاثی مزيد» محسوب می شود و هر فعلی كه به هيچ بابی نرفته 
باشد، از گروه اول يعنی «ثلاثی مجرّد» محسوب می شود.

تكرار و تمرين
از كجا می توان فهميد كه فعلی به باب رفته يا نرفته؟

با حفظ كردن جدول باب ها در اين درس و درس بعدی و با تشخيص «وزن فعل» می توان تشخيص داد كه آن فعل به يكی از باب ها رفته يا نرفته است.

يكَسِْبُ    فعل مضارع بر وزنِ «يفَْعِلُ»؛ به هيچ بابی نرفته، زيرا در هيچ يک از باب ها، مضارعی بر اين وزن نداريم، پس «ثلاثی مجرّد» است.
يكَتَْسِبُ  فعل مضارع بر وزنِ «يفَْتَعِلُ»؛ كه مربوط به باب «افِتعال» است، پس «ثلاثی مزيد» می باشد.

حالا به چند فعل ديگر نيز توجه كنيد:
اِسْتَخْرَجوا   ماضی ثلاثی مزيد بر وزن «اسِْتَفْعَلوا» از باب استفعالخَرَجُوا    ماضی ثلاثی مجرّد بر وزن فعََلوا (فعََلَ)

ينَعَْقِدُ          مضارع ثلاثی مزيد بر وزن «ينَْفَعِلُ» از باب انِفعاليعَقِْدُ       مضارع ثلاثی مجرّد بر وزن يفَْعِلُ
لونَ» از باب تفعُّليعَرِْفونَ   مضارع ثلاثی مجرّد بر وزن يفَْعِلونَ (يفَْعِلُ) فونَ     مضارع ثلاثی مزيد بر وزن «يتََفَعَّ يتََعَرَّ

 فعل های ثلاثی مزيدی كه در باب ها ديديم، دقيقاً مانند فعل های ثلاثی مجرّد در صيغه های مختلف صرف می شوند؛ مانند:
ماضی «اِسْتَغفَْرَ»  أنَا اسِْتَغْفَرْتُ/ أنَتَ اسِْتَغْفَرْتَ ـ أنَتِ اسِْتَغْفَرْتِ/ هوَُ اسِْتَغْفَرَ ـ هيَ اسِْتَغْفَرَتْ/ نحَنُ اسِتَغْفَرْنا/ أنَتُم اسِْتَغْفَرْتمُ ـ أنَتُنَّ اسِْتَغْفَرْتنَُّ ـ 

                           أنَتُما اسِْتَغْفَرتمُا/ همُ اسِْتَغْفَروا ـ هنَُّ اسِْتَغْفَرْنَ ـ همُا اسِْتَغْفَرا ـ همُا اسِْتَغْفَرَتا
مضارع «يسَْتَغفِْرُ»  أنَا أسَْتَغْفِرُ/ أنَتَ تسَْتَغْفِرُ ـ أنَتِ تسَْتَغْفِرينَ/ هوَُ يسَْتَغْفِرُ ـ هيَ تسَْتَغْفِرُ/ نحَنُ نسَْتَغْفِرُ/ أنَتُم تسَْتَغْفِرونَ ـ أنَتُنَّ تسَْتَغْفِرْنَ ـ  

                             أنَتُما تسَْتَغْفِرانِ/ همُ يسَْتَغفرونَ ـ هنَُّ يسَْتَغْفِرْنَ ـ همُا يسَْتَغْفِرانِ ـ همُا تسَْتَغْفِرانِ
امر «اِسْتَغفِْرْ»          أنَتَ اسِْتَغْفِرْ ـ أنَتِ اسِْتَغْفِري/ أنَتُم اسِْتَغْفِروا ـ أنَتُنَّ اسِْتَغْفِرْنَ ـ أنَتُما اسِْتَغْفِرا

َـ) دارد و «عين الفعلِ» مضارع و امر آن ها همواره كسره (ـِ) دارد، مگر   در باب های مزيد، «عين الفعلِ» ماضی همۀ باب ها همواره فتحه (
َـ) دارد. (اين نكته در چهار  اين كه فعل ماضی با حرف «تَ» شروع شده باشد كه در اين صورت، عين الفعلِ مضارع و امر۱ آن باب نيز همواره فتحه (

باب درس بعد نيز صادق است.)

۱- پس فعل هايی مانند «اسِْتَغْفَرا» و «اسِْتَغْفَروا» فعل ماضی هستند و فعل هايی مانند «اسِْتَغْفِرا» و «اسِْتَغْفِروا» فعل امر هستند.
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. (بابِ فعل هايی را كه زيرشان خط كشيده شده، مشخّص كن.)  عَيٌّنْ بابَ الأفَعالِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ

۱- نحَنُ نحَتَفِلُ باِلنَّوروزِ كلَُّ سَنةٍَ. (انِفِعال ـ اِفتِعال ـ اِستِفعال): (ما هر سال نوروز را جشن می گيريم.)

 افِتعِال [«نحَتَفِلُ» بر وزنِ «نفَْتَعِلُ» فعل مضارع از صيغۀ «متكلّم مع الغير» از بابِ «افِتعِال» است و ريشۀ آن «ح ـ ف ـ ل» می باشد.]
بيعِ و اِنفَتَحَتِ الأْزَهارُ الجَْميلةَُ. (افِتِعال ـ اِستِفعال ـ اِنفِعال): (فصل بهار آمد و شكوفه های زيبا باز شدند.) ۲- جاءَ فَصلُ الرَّ

 انِفِعال [«انِفَْتَحَتْ» بر وزنِ «انِفَْعَلتَْ» فعل ماضی از صيغۀ «مفرد مؤنّث غايب» از باب «انِفِعال» است و ريشۀ آن «ف ـ ت ـ ح» می باشد.]
۳- اِسْتَرجَعتُْ كتِابَ التّاريخِ مِن زَميلي. (افِتِعال ـ اِستِفعال ـ اِنفِعال): (�تاب تاريخ را از هم شاگردی ام (هم كلاسی ام) پس گرفتم.)

 اسِتفِعال [«اسِْترَجعَْتُ» بر وزنِ «اسِْتفَْعَلتُْ»، فعل ماضی از صيغۀ «متكلمّ وحده» از باب «استفعال» است و ريشۀ آن «ر ـ ج ـ ع» می باشد.]
ثُ صَديقي معََ مُعَلٌّمِنا حَولَ مشَاكلِِهِ. (افِتِعال ـ اِستِفعال ـ تفََعُّل): (دوستم با معلّممان پيرامون مشكلاتش صحبت خواهد كرد.) ۴- سَيَتَحَدَّ

ل» است و ريشۀ آن «ح ـ لُ»، فعل مستقبل (سَـ + مضارع) از صيغۀ «مفرد مذكّر غايب» از باب «تفََعُّ ثُ» بر وزن «سَيَتَفَعَّ ل [«سَيَتَحَدَّ  تفََعُّ
د ـ ث» می باشد.]

 اگر به صيغه های فعل اسِْتَغْفَرَ كه در صفحات قبل صرف كرديم مراجعه كنيد، نكته ای را كشف می كنيد؛ و آن «شباهت» برخی صيغه ها 
در «ماضی» و «امر» بعضی باب ها است.

شباهت «ماضی» و «امر» در باب ها: در ميان فعل های صرف شده از فعل «اسِْتَغْفَرَ» و «اسِْتَغْفِرْ»، به ماضی «اسِتغفَروا» (همُ) و امر «اسِتغَفِروا» 
(أنَتُم) توجه كنيد، اگرچه اين دو فعل ظاهراً شبيه هم هستند، ولی حركت عين الفعل (حرف دوم ريشه ) آن ها با يكديگر تفاوت دارد كه در 

َـ) دارد، ولی در امر، كسره (ـِ) دارد. ماضی فتحه (
 به نظر شما «اِستِلام» از كدام باب است يا بر چه وزنی است؟

بر وزن افِتعِال است و از همين باب، يعنی از باب «افِتعِال» است (نه اسِتفِعال).

 مراقب باشيد! تعداد كمی از كلمات مانند «اسِتلاِم، اسِتمِاع، اسِترِاق و ...» ظاهراً شبيه وزن و باب استفعال هستند، ولی اين طور 
نيست، بلكه از باب «افتعال» می باشند و علت شباهت آن ها به «استفعال» اين است كه اولين حرف ريشۀ آن ها «سـ» است (سَلمَِ ـ سَمِعَ ـ سَرَقَ)

(اسِْتَلمََ/ يسَْتَلمُِ/ اسِْتَلمِْ/ اسِْتلاِم    ـ    اسِْتَمَعَ/ يسَْتَمِعُ/ اسِْتَمِعْ/ اسِْتمِاع    ـ    اسِْتَرَقَ/ يسَْتَرقُِ/ اسِْتَرقِْ/ اسِْترِاق)
 البته يک راه حل ساده تر و مطمئن تر نيز وجود دارد و آن اين است كه بدانيم وزن «افتعال» ۶حرفی است، ولی وزن «استفعال» ۷حرفی می باشد.

حالا يک سؤال مهم!
فايدۀ باب ها چيست يا راحت تر بگوييم چرا فعل ها به باب برده می شوند (هدف از مزيدكردن فعل ها چيست)؟

با استفاده از باب ها معانی جديدی را به دست می آوريم، زيرا هر بابی معنای خاصی به فعل می دهد، يعنی هر فعل تا زمانی كه مجرّد 
است يک معنا دارد و زمانی كه به يكی از باب ها می رود معنای جديد و متفاوتی را بيان می كند كه در ادامه هر يک را بررسی می كنيم:

باب «اِستِفعال»: اين باب معمولاً «طلب و درخواست» را بيان می كند؛ مانند:
اِسْتَغفَْرَ: «آمرزش خواست» ولی مجرّد آن (غَفَرَ) به معنای «آمرزيد» است. 

اِسْتَرْجَعَ: «پس گرفت» («برگشتن» را درخواست كرد)، ولی مجرّد آن (رَجَعَ) به معنای «بازگشت» است. 
باب های «اِنفِعال» و «اِفتِعال» و «تفعُّل»: اين سه باب معمولاً معنای «اثرپذيری» را بيان می كنند به اين صورت كه معمولاً نياز به مفعول 

ندارند؛ مانند:
انفعال اِنقَْطعََ (اثرِ برُيدن را به خود گرفت) يعنی  قطع شد قَطعََ: قطع كرد، برُيد 

افتعال اِمتَْنعََ (اثرِ منع كردن را به خود گرفت) يعنی  خودداری كرد منَعََ: منع كرد         
رَ (اثرِ تغييردادن را به خود گرفت) يعنی  تغيير كرد تفعّل تغََيَّ رَ: تغيير داد          غَيَّ

بنابراين اكثر فعل هايی كه به يكی از اين سه باب می روند لازم (ناگذرا) می شوند، يعنی به مفعول نياز ندارند. 
البته معنای گفته شده در اين درس و درس بعدی، هميشگی و ثابت نيست، بلكه می گوييم گاهی و يا معمولاً اين طور است؛ بنابراين در 

برخی از موارد معنای فعل های مزيد خارج از اين نكته ها است. 

مزيد از باب افتعال اسِْتَلمََ: دريافت كرد (�ذرا به مفعول) مانند: سَلمَِ: سالم ماندْ 
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 برای فهم و درک بهتر فعل های ثلاثی مجرّد و مزيد، به فعل ها و ترجمۀ درست آن ها در تمرين زير توجّه كنيد:
ترجمۀ درست را مشخص كن:

 ب) پس گرفت    الف) برگشت  ۷- رَجَعَ: ب) آمرزش خواست  الف) آمرزيد         ۱- غَفَرَ:
 ب) پس گرفت   الف) برگشت ۸- اِسْتَرْجَعَ: ب) آمرزش خواست  الف) آمرزيد          ۲- اِسْتَغفَْرَ:

 ب) باز شد        الف) باز كرد ۹- فَتَحَ: ب) عذر خواست      الف) عذر پذيرفت  ۳- عَذَرَ:
 ب) باز شد الف) باز كرد    ۱۰- اِنفَْتَحَ: ب) عذر خواست  الف) عذر پذيرفت  ۴- اِعْتَذَرَ:
 ب) ياد گرفت الف) دانست  ۱۱- عَلِمَ: ب) قطع شد          الف) قطع كرد       ۵- قَطعََ:

 ب) ياد گرفت   الف) دانست  ۱۲- تعََلَّمَ: ب) قطع شد          الف) قطع كرد       ۶- اِنقَْطعََ:
ل» و «تفاعُل» كه مصدرشان به «عُل» ختم شده است، باب های  نكته های ويژۀ باب های «عُل» دار: در اين درس و درس بعدی به دو باب «تفعُّ

«عُل » دار می گوييم. حواستان به اين دو باب باشد، زيرا نكات خاصی دارند كه در ساير باب ها وجود ندارد.
لْ ـ تفََعُّل) لَ ـ تفََعَّ ل شباهت تقريبی در «ماضی»، «امر» و «مصدر» وجود دارد. (تفََعَّ  در جدول باب تفعُّ

در اين سه مورد حركت عين الفعل بسيار مهم است: 
ل و ... . ) باشد، حتماً مصدر است؛ مانند: تكلُّم، تكَبُّر، تحََمُّ ُـ هرگاه حركت عين الفعل ضمّه (

لْ و ... . رْ، تحََمَّ ولی اگر فتحه (-َ) باشد و انتهای فعل ساكن، در اين صورت امر است؛ مانند: تكََلَّمْ، تكََبَّ
لَ و ... . رَ، تحََمَّ َـ) باشد، ماضی است؛ مانند: تكََلَّمَ، تكََبَّ و اگر انتهايش متحرک (مفتوح 

فَ» فْ/ تعََرَّ ف/ تعََرَّ حالا می توانيد تفاوت «تعَلُّم/ تعََلَّمْ/ تعََلَّمَ» را تشخيص دهيد (اولی: مصدر/ دومی: امر/ سومی: ماضی) مانند تمرين هفتم: «تعََرُّ
 در باب های «عُل» دار فعل ماضی با حرف زائد «تـ» شروع می شود؛ مراقب باشيد كه آن را با فعل مضارع اشتباه نگيريد.

 ترَجِمِ الأفعالَ التّاليَةَ (فعل های زير را ترجمه كن.):

مصدرامرمضارعماضی 

اِسْتَغفِْرْ: آمرزش بخواهيسَْتَغفِْرُ: آمرزش می خواهداِسْتَغفَْرَ: آمرزش خواست
اِسْتِغفْار: آمرزش خواستن 

(باب اسِتفِعال)

اِعْتَذِرْ: پوزش بخواهيعَتَْذِرُ: پوزش می خواهد اِعْتَذَرَ: پوزش خواست
اِعْتِذار: پوزش خواستن

(باب افِتعِال)

اِنقَْطِعْ: برُيده شوينَقَْطِعُ: برُيده می شوداِنقَْطعََ: برُيده شد
اِنقِْطاع: برُيده شدن

(باب انِفِعال)

مَ: سخن گفت مُ: سخن می گويدتكَلََّ مْ: سخن بگويتََكلََّ تكَلََّ
تكَلَُّم: سخن گفتن

ل) (باب تفََعُّ

 ـ») توجّه كنيد: در يادگيری و ترجمۀ فعل ها حتماً به شناسه های آن ها و حرف اول فعل های مضارع (حروف مضارع «أـ تـ ـ يـ ـ ن

توجه به شناسۀ امر (انتها)توجه به حرف اول مضارع + شناسهمهم ترين شناسه های ماضی 

ْـ» در آخرأَجلِسُ: می نشينممنأ + ريشهجَلسَْتُ: نشستممنتُ اِجلِسْ: بنشينتو«

اِجلِسي: بنشينتو«ي» در آخرنجَلِسُ: می نشينيممانـ + ريشهجَلسَْتَ: نشستیتوتَ

اِجلِسوا: بنشينيدشما«وا» در آخرتجَلِسُ: می نشينداوتـ + ريشهجَلسَْتِ: نشستیتوتِ

اِجلِسْنَ: بنشينيدشما«نَ» در آخرتجَلِسُ: می نشينیتوتـ + ريشهجَلسََتْ: نشستاوتْ

اِجلِسا: بنشينيدشما«ا» در آخريجَلِسُ: می نشينداويـ + ريشهجَلسَوا: نشستندآن هاوا

يجَلِسونَ: می نشينندآن هايـ + ريشه + ونَجَلسَْتُم: نشستيدشماتمُ

يجَلِسانِ: می نشينندآن هايـ + ريشه + انِجَلسَْتُما: نشستيدشماتمُا

تجَلِسونَ: می نشينيدشماتـ + ريشه + ونَجَلسَْنا: نشستيمماْـ نا

جَلسََ: نشستاوبدون شناسه
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تسَاقَطَ: پی درپی افتاد (مضارع: يتََساقَطُ)أَثارَ: برانگيخت (مضارع: يثُيرُ)

رَ: حيران كرد (مضارع: يحَُيَرُّ)اِحتَْفَلَ: جشن گرفت (مضارع: يحَْتَفِلُ) حَيَّ

سَحَبَ: كشيد (مضارع: يسَْحَبُ)أَصْبَحَ: شد (مضارع: يصُبِحُ)

سَمّیٰ: ناميد (مضارع: يسَُمّي)أَمطْرََ: باران باريد (مضارع: يمُْطِرُ)

قُ)بسََطَ: گستراندْ (مضارع: يبَسُْطُ) قَ: باور كرد (مضارع: يصَُدَّ صَدَّ

قَ: تا باور كنیبعَُدَ: دور شد (مضارع: يبَعُْدُ) حَتّیٰ تصَُدٌّ

ترَیٰ: می بينی، ببينی

ظاهِرَة: پديده «جمع: ظوَاهِر»إعْصار: گرِدباد

فلِمْ: فيلم «جمع: أَفلاْم»أَمِريكاَ الوُْسطیٰ: آمريكای مركزی

فُ عَلیٰ ... : شناختنِ ...  عَرُّ : اقيانوس اطلسالتَّ الَمُْحيطُ الأْطَلسَيُّ

مفَروش: پوشيده، فرش شدهثلَجْ: برف، يخ «جمع: ثلُوج»

مِهرَجان: جشنوارهحَسَناً: بسيار خوب

نزُول: پايين آمدن، بارشسَوْداء: سياه (مُؤنّثِ «أَسْوَد»)

سَنوَيّ: سالانه

لا تنَتَْقِلُ: جابه جا نمی شوداِنتَْبَهوا: بيدار شدند (بيدار شوند)

فتُْمْ: مُشرّف فرموديد شَرَّ

عَبرَْ: از راهِبطِاقَة: كارت، بليت

الَكْسََل: تنبلیبقِاع: قطعه های زمين (مفرد: بقُعَْة)

مُرافقِ: همراهبهَائمِ: چارپايان (مفرد: بهَيمَة)

مرَحَباً بكِمُ: خوش آمديدتفَْتيش: بازرسی

نيام: خُفتگان (مفرد: نائمِ)جاهِز: آماده

والدِايَ وَ أُخْتايَ وَ أَخَوايَ: پدر و مادرم، دو خواهرم و دو برادرمجَواز: گذرنامه

يرَىٰ
می بيند

يشُاهِدُ
می بيند

الوُسْع
توانايی

القُدرَة
توانايی

البِقاع
زمين ها

الأرَاضي
زمين ها

اليَنبْوع
چشمه

العَينْ
چشمه

أَصْبَحَ
شد

صارَ
شد

نزُول
پايين آمدن

سُقوط
پايين آمدن

حَفْلةَ
جشن

مِهرَْجان
جشنواره، جشن

ضَعْ
قرار ده

اِجعَْلْ
قرار ده

الخَلقْ
آفريدگان، مردم

الناّس
مردم

حاوَلَ
تلاش كرد

سَعیٰ
تلاش كرد

بلَدَ
كشور

بلاِد
كشور

أَهالي
ساكنان

سُكاّن
ساكنان
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 اللَّيل
شب

النَّهار
روز

قَويّ
قوی

ضَعيف
ضعيف

بسََطَ
گستراند

جَمَعَ
جمع كرد

أَنزَْلَ
نازل كرد

رَفَعَ
بالا برُد

لهَا
به سود او

عَليَهْا
به زيان او

الأرَض
زمين

ماء السَّ
آسمان

حَقيقيّ
حقيقی

خَياليّ
خيالی

اليَأسْ
نااميدی

جاء الرَّ
اميد

اِنتَْبَهَ
بيدار شد

نامَ
خوابيد

صُعود
بالا رفتن

نزُول
پايين آمدن

سَوْداء
سياه

بيَضْاء
سفيد

قَ صَدَّ
باور كرد

بَ كذََّ
تكذيب كرد

بعَُدَ
دور شد

قَرُبَ
نزديک شد

المَوْت
مرگ

الحَياة
زندگی

جال الرٌّ
مردان

النٌّساء
زنان

مفرد يوَْم (روز) مفرد مطَرَ (باران)أَياّم  مفرد فعِلْ (فعل)أَمطْار  أَفعْال 

مفرد سَمَك (ماهی) مفرد ماء (آب)أَسْماك  مفرد ضَيفْ (مهمان)مِياه  ضُيوف 

مفرد صُورَة (عكس، تصوير) مفرد أَهلْ (ساكن، ساكنان)صُوَر  مفرد رَجُل (مرد)أَهالي  رِجال 

مفرد عالمِ (دانشمند) مفرد شَكلْ (شكل، قيافه)عُلمَاء  مفرد فلِمْ (فيلم)أَشْكال  أَفلاْم 

مفرد يدَ (دست) مفرد زَهرْ (�ُل، شكوفه)أَيدْي  مفرد ذَنبْ (�ناه)أَزْهار  ذُنوب 

مفرد نوَْع (نوع، گونه) مفرد جَبَل (�وه)أَنوْاع  مفرد طالبِ (دانش آموز، دانشجو)جِبال  طلاُّب 

مفرد بقُعَْة (قطعۀ زمين) مفرد بهَيمَة (چارپا)بقِاع  مفرد ثلَجْ (برف، يخ)بهَائمِ  ثلُوج 

مفرد نائمِ (خُفته، خوابيده) مفرد ريح (باد)نيام  رياح 

مفرد ظاهِرَة (پديده) ظوَاهِر 

«اَلرّوم: ۴۸» ماءِ ...⒈   ⒉االلهُ الَّذي يرُْسِلُ الرّياحَ فَتُثيرُ سَحاباً فَيَبسُطهُُ فيِ السَّ
«خدا همان كسی است كه بادها را می فرستد و [بادها] ابری را برمی انگيزند و [خدا] آن [ابر] را در آسمان می گستراندَ.»

مَكِمطَرَُ السَّ

ماهیباران

بارانِ ماهی

قُهلَ ماءِ؟!مِنَتتََساقَطُأَسماكاًمِنَ الأْيَاّمِفي يوَمٍأَنْ ترَیٖتصَُدٌّ قُ: فعل ثلاثی مزيد (مضارع از صيغۀ «مفرد السَّ تُصَدِّ

مذكّر مخاطب» از باب تفعيل)

تَتَساقَطُ: فعل ثلاثی مزيد (مضارع از صيغۀ «مفرد 

مؤنث غايب» از باب تفاعُل)

آسمان؟!ازپی در پی می افتندماهی هايیاز روزهادر روزیكه ببينیباور می كنیآيا

آيا باور می كنی كه در روزی از روزها ماهی هايی را ببينی كه از آسمان [پی در پی] می افتند؟!

ماءِمِنَالثَّلجِوَالمَْطرَِنزُولَإنَّ ؛شَيءٌالسَّ طبَيعيٌّ
طبيعی [است]،يک چيزآسمانازبرفوبارانبارشبی شک

بی شک بارش باران و برف از آسمان يک چيز طبيعی است؛

مَكِ؟!مطَرََنرَیٖأَنْيمُْكِنُأَوَ لكِٰنْ نَریٖ: فعل ثلاثی مجرّد (مضارع از صيغۀ «متكلّم السَّ

مع الغير»)

«مفرد  از صيغۀ  (مضارع  مزيد  ثلاثی  فعل  یُمْکِنُ: 

مذكّر غايب» از باب إفعال)

ماهی؟!بارانببينيمكهممكن استآياولی

ولی آيا امكان دارد كه بارانِ ماهی را ببينيم؟!

قُهلَ ٖترَیٖترَیتصَُدٌّ ماءِ؟!مِنَتتََساقَطُأَسماكاًمِنَ الأْيَاّمِفي يوَمٍترَیأَنْ ترَیأَنْ  السَّ
آسمان؟!ازپی در پی می افتندماهی هايیاز روزهادر روزیكه ببينیباور می كنیآيا

آيا باور می كنی كه در روزی از روزها ماهی هايی را ببينی كه از آسمان [پی در پی] می افتند؟!

ماءِمِنَالثَّلجِوَالمَْطرَِنزُولَإنَّ ؛شَيءٌالسَّ طبَيعيٌّ
طبيعی [است]،يک چيزآسمانازبرفوبارانبارشبی شک

بی شک بارش باران و برف از آسمان يک چيز طبيعی است؛

مَكِ؟!مطَرََٖنرَیٖنرَیأَنْيمُْكِنُأَوَ لكِٰنْ السَّ
ماهی؟!بارانببينيمكهممكن استآياولی

ولی آيا امكان دارد كه بارانِ ماهی را ببينيم؟!

أَنزَلَ
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: فعل ثلاثی مجرّد (مضارع از صيغۀ «مفرد خَياليّا؟ً!فلِمْاًليَسَوَحَقيقَةًالمَْطرَُذٰلكَِيكَونَأَنْتظَنُُّهلَ تَظُنُّ

مذكّر مخاطب»)

فِلْماً خَیالیّاً: تركيب وصفی
تخيّلی؟!يک فيلمنيستوحقيقتبارانآنباشدكهگمان می كنیآيا

آيا گمان می كنی كه آن باران حقيقت دارد و يک فيلم تخيّلی نيست؟! 

وَرِهٰذِهِإِلیٖفَانظْرُْحَسَناً قَ.حَتّیٖالصُّ اُنْظُرْ: فعل ثلاثی مجرّد (امر از صيغۀ «مفرد مذكّر تصَُدٌّ

مخاطب»)

قَ: فعل ثلاثی مزيد (مضارع از صيغۀ «مفرد  تُصَدِّ

مذكّر مخاطب» از باب تفعيل)

باور كنی.تاتصاويراينبهپس نگاه كنبسيار خوب

بسيار خوب، پس به اين تصاوير نگاه كن تا باور كنی.

ةٍ؛انُظْرُْ ماءِ؛ مِنَالأْسَماكِسُقوطَتشُاهِدُأَنتَبدِِقَّ تُشاهِدُ: فعل ثلاثی مزيد (مضارع از صيغۀ «مفرد السَّ

مذكّر مخاطب» از باب مُفاعَلةَ) آسمان؛ ازماهی ها [را]افتادنمشاهده می كنیتوبا دقّت؛نگاه كن

با دقت نگاه كن؛ تو افتادن ماهی ها را از آسمان می بينی؛

ماءَکَأنَّ ةَالظاّهِرَةَهٰذِهِالناّسُيسَُمَّيأَسماكاً.تمُْطِرُالسَّ مَكِ».«مطَرََالطَّبيعيَّ از صيغۀ «مفرد السَّ فعل ثلاثی مزيد (مضارع  تُمْطِرُ: 

مؤنّث غايب» از باب إفعال)

یُسَمّي: فعل ثلاثی مزيد (مضارع از صيغۀ «مفرد 

مذكّر غايب» از باب تفعيل)

ماهی».«بارانطبيعی [را]پديدۀاينمردممی نامندماهی هايی [را].می باردآسمانگويی

گويی كه آسمان ماهی هايی را می بارد، مردم اين پديدۀ طبيعی را «بارانِ ماهی» می نامند.

رَتْ: فعل ثلاثی مزيد (ماضی از صيغۀ «مفرد جَواباً.لهَاما وَجَدوافَطوَيلةًَسَنوَاتٍالناّسَالظاّهِرَةُهٰذِهِحَيَّرَتْ حَیَّ

مؤنّث غايب» از باب تفعيل)

وَجَدوا: فعل ثلاثی مجرّد (ماضی از صيغۀ «جمع 

مذكّر غايب»)

پاسخی [را]. برای آننيافتندپسطولانیسال هايیمردم [را] پديدهاينمتحيّر كرد

اين پديده سال هايی طولانی مردم را حيرت زده كرد و [آن ها] پاسخی برايش پيدا نكردند.

مَكِ»«مطَرَُيحَْدُثُ یَحْدُثُ: فعل ثلاثی مجرّد (مضارع از صيغۀ «مفرد الوُْسطیٖ.أَمِريكاَفيالهُْندوراسجُمهوريَّةِفيسَنوَياًّالسَّ

مذكّر غايب»)

مِریکَا الْوُسطیٖ: تركيب وصفی
َ
أ

مركزی.آمريكایدرهندوراسجمهوریدرسالانهماهی»«باراناتفاق می افتد

[پديدۀ] «بارانِ ماهی» سالانه در جمهوری هندوراس در آمريكای مركزی اتفّاق می افتد.

تيَنِالظاّهِرَةُهٰذِهِتحَدُثُ   نةَِفيِمرََّ تَحدُثُ: فعل ثلاثی مجرّد (مضارع از صيغۀ «مفرد أَحياناً.السَّ

مؤنث غايب»)

حْیاناً: گاهی، بعضی اوقات، گاهی اوقات
َ
أ

گاهی.سالدردو بارپديدهايناتّفاق می افتد

گاهی وقت ها اين پديده دو بار در سال اتفّاق می افتد.

یُشاهِدُ: فعل ثلاثی مزيد (مضارع از صيغۀ «مفرد برَقاًوَرَعداً  وَ عَظيمَةًسَوداءَغَيمَةًالناّسُفَيُشاهِدُ

مذكّر غايب» از باب مُفاعَلةَ)

[«سَوداءَ»  وصفی  تركيب  عَظیمَةً:  سَوداءَ  غَیمَةً 

و «عَظيمَةً» هر دو صفت برای «غَيمَةً» هستند.
ةً» و «مَطَراً شَدیداً»: تركيب وصفی «ریاحاً قَویَّ

برقیورعدوبزرگیسياهابرمردمو مشاهده می كنند

ةِشَديداًمطَرَاًوَقَويَّةًرياحاًوَ أَكثرََأَوساعَتَينِلمُِدَّ
بيشتريادو ساعتبرای مدتشديدیبارانوقویبادهايیو

و مردم ابر سياه بزرگی [همراه] با رعد و برق و بادهايی قوی و باران شديدی را به مدت دو ساعت 
يا بيشتر می بينند

تُصْبِـحُ: فعل ثلاثی مزيد (مضارع از صيغۀ «مفرد باِلأْسَماكِ،مفَروشَةًالأْرَضُتصُْبِـحُثمَُّ

مؤنّث غايب» از باب إفعال)

خُذُ: فعل ثلاثی مجرّد (مضارع از صيغۀ «مفرد 
ْ
یَأ

مذكّر غايب»)

تَناوُل: مصدر باب «تفَاعُل»

تَناوُلِها: تركيب اضافی

از ماهی ها،پوشيدهزمينمی شودسپس

تنَاوُلهِا. وَلطِبَخِهاالناّسُفَيَأخُْذُهاَ
خوردنشان.وبرای پختن آن هامردمپس برمی دارند آن را

سپس زمين پوشيده از ماهی ها می شود و مردم، آن ها را برای پختن و خوردنشان برمی دارند.

خَياليّا؟ً!فلِمْاًليَسَوَحَقيقَةًالمَْطرَُذٰلكَِيكَونَأَنْتظَنُُّهلَ
تخيّلی؟!يک فيلمنيستوحقيقتبارانآنباشدكهگمان می كنیآيا

آيا گمان می كنی كه آن باران حقيقت دارد و يک فيلم تخيّلی نيست؟! 

وَرِهٰذِهِٖإِلیٖإِلیفَانظْرُْحَسَناً قَ.ٖحَتّیٖحَتّیالصُّ تصَُدٌّ
باور كنی.تاتصاويراينبهپس نگاه كنبسيار خوب

بسيار خوب، پس به اين تصاوير نگاه كن تا باور كنی.

ةٍ؛انُظْرُْ ماءِ؛ مِنَالأْسَماكِسُقوطَتشُاهِدُأَنتَبدِِقَّ السَّ
آسمان؛ ازماهی ها [را]افتادنمشاهده می كنیتوبا دقّت؛نگاه كن

با دقت نگاه كن؛ تو افتادن ماهی ها را از آسمان می بينی؛

ماءَکَأنَّ ةَالظاّهِرَةَهٰذِهِالناّسُّيسَُمَّييسَُمَييسَُمَّيأَسماكاً.تمُْطِرُالسَّ مَكِ».«مطَرََالطَّبيعيَّ السَّ
ماهی».«بارانطبيعی [را]پديدۀاينمردممی نامندماهی هايی [را].می باردآسمانگويی

«گويی كه آسمان ماهی هايی را می بارد، مردم اين پديدۀ طبيعی را «گويی كه آسمان ماهی هايی را می بارد، مردم اين پديدۀ طبيعی را «بارانِ ماهی» می نامند.

جَواباً.لهَاما وَجَدوافَطوَيلةًَسَنوَاتٍالناّسَالظاّهِرَةُهٰذِهِحَيَّرَتْ
پاسخی [را]. برای آننيافتندپسطولانیسال هايیمردم [را] پديدهاينمتحيّر كرد

اين پديده سال هايی طولانی مردم را حيرت زده كرد و [آن ها] پاسخی برايش پيدا نكردند.

مَكِ»«مطَرَُيحَْدُثُ ٖالوُْسطیٖالوُْسطی.أَمِريكاَفيالهُْندوراسجُمهوريَّةِفيسَنوَياًّالسَّ

مركزی.آمريكایدرهندوراسجمهوریدرسالانهماهی»«باراناتفاق می افتد

[پديدۀ] «بارانِ ماهی» سالانه در جمهوری هندوراس در آمريكای مركزی اتفّاق می افتد.

تيَنِالظاّهِرَةُهٰذِهِتحَدُثُ   نةَِفيِمرََّ أَحياناً.السَّ
گاهی.سالدردو بارپديدهايناتّفاق می افتد

گاهی وقت ها اين پديده دو بار در سال اتفّاق می افتد.
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مَكِ».مطَرَِ«مِهرَجانَوَ يسَُمّونهَُ ونَ: فعل ثلاثی مزيد (مضارع از صيغۀ «جمع السَّ یُسَمُّ

مذكّر غايب»)

مَكِ»: مضافٌ اليه «مَطَرِ» و «السَّ
ماهی».بارانِ«جشنوارۀو می نامند آن [را]

و آن را «جشنوارۀ بارانِ ماهی» می نامند.

رسِ. درست و نادرست را براساس متن درس مشخّص كن. حيحَ وَ الخَْطأََ حَسَبَ نصٌَّ الدَّ  عَيٌّنِ الصَّ

۱- يحَتَفِلُ أَهالي الهُْندوراسِ بهِذَا اليَْومِ شَهريِّا وَ يسَُمّونهَُ «مِهرَجانَ البَْحرِ». (ساكنان هندوراس ماهانه اين روز را جشن می گيرند و آن را «جشنوارۀ 
دريا» می نامند.)

مَكِ»  نادرست است، زيرا در متن آمده است: يحَتَفِلُ النّاسُ فيِ الهُْندوراسِ بهِذَاٖ اليَْومِ سَنَويِّا وَ يسَُمّونهَُ «مهِرَجانَ مَطرَِ السَّ
۲- عِندَما يفَقِدُ الإعصارُ سُرعَتهَُ، تتَسَاقَطُ الأْسَماكُ عَلیَ الأْرَضِ. (هنگامی كه گردباد سرعتش را از دست می دهد، ماهی ها پی در پی روی زمين می افتند.)

 درست است، زيرا در متن هم همين موضوع آمده است: «و عِندَما يفَقِدُ سُرعَتَهُ تتََساقطَُ عَلیَ الأْرَضِ.»
۳- يئَسَ العُْلمَاءُ مِن معَرِفَةِ سِرٌّ تلِكَْ الظاّهِرَةِ العَْجيبَةِ. (دانشمندان از شناختن رازِ آن پديدۀ شگفت نااميد شدند.)
 نادرست است، زيرا در متن آمده است: «حاوَلَ العُْلمَاءُ مَعرفِةََ سِرَّ تلِكَ الظاّهِرَةِ ... فأََرسَلوا فرَيقاً ... فوََجدَُوا ...»

. (بی شک بارش باران و برف از آسمان امری طبيعی است.) ماءِ أَمرٌ طبَيعيٌّ ۴- إنَّ نزُولَ المَْطرَِ وَ الثَّلجِْ مِنَ السَّ
«. ماءِ شَيْءٌ طبَيعيٌّ  درست است، و در متن هم آمده است: «إِنَّ نزُولَ المَطرَِ وَ الثَّلجِ منَِ السَّ

نةَِ. (اين پديده ده بار در سال اتّفاق می افتد.) ذِهِ الظاّهِرَةُ عَشرَ مرَّاتٍ فيِ السَّ
ٖ
۵- تحَدُثُ ه

نَةِ أحَياناً.» تيَنِ فيِ السَّ مَكِ سَنَوياًّ ..... تحَُدثُ هذِٖهِ الظاّهِرَةُ مَرَّ  نادرست است، زيرا در متن آمده است: «يحَدُثُ مَطرَُ السَّ

شُرطيُّ إدارَةِ الْجَوازاتِ

پلیس ادارۀ گذرنامه

نحَنُ مِن إيران وَ مِن مدَينةَِ زابلُ.أَهلاً وَ سَهلاً بكِمُ. مِن أَيٌّ بلَدٍَ أَنتُم؟

ما ايرانی هستيم و از شهر زابل.خوش آمديد. شما از كدام كشور هستيد؟
فتُمونا. أَشكرُُكَ يا سَيٌّدي.مرَحَباً بكِمُ. شَرَّ

از شما سپاس گزارم آقا (قُربان)!درود بر شما. به ما افتخار داديد.
ةِ جَيٌّداً! مُ باِلعَْرَبيَّ هُ! تتََكلََّ ةُ جَميلةٌَ.ما شاءَ اللّٰ غَةَ. الَعَْرَبيَّ أُحِبُّ هٰذِهِ اللُّ

من اين زبان را دوست دارم. عربی زيباست.ما شاء اللّٰه! خوب به عربی صحبت می كنی.
ةٌ: والدِايَ وَ أُختايَ وَ أَخَوايَ.كمَْ عَدَدُ المُْرافقِينَ؟ سِتَّ

شش نفر: پدر و مادر و دو خواهر و دو برادرم.تعداد همراهان چند نفر است؟
خولِ؟ يوفِ. هلَ عِندَكمُ بطِاقاتُ الدُّ نعََم؛ كلُُّ واحِدٍ مِناّ بطِاقَتُهُ بيَِدِهِ.أَهلاً باِلضُّ

بله؛ هر يک از ما كارتش در دستش است.درود بر مهمان ها. آيا كارت ورود داريد؟
جالُ عَلیَ اليَْمينِ وَ النٌّساءُ عَلیَ اليَْسارِ للِتَّفتيشِ. عَلیٖ عَيني.الَرٌّ

به روی چشم.آقايان سمت راست، و خانم ها سمت چپ، برای بازرسی
نحَنُ جاهِزونَ.رَجاءً؛ اِجعَلوا جَوازاتكِمُ في أَيديكمُ.

ما آماده ايم.لطفاً گذرنامه هايتان را در دستانتان بگيريد.

حِوارٌ (في قِسْمِ الْجَوازاتِ فِي الْمَطارِ)

گفت و گو
(در بخش گذرنامۀ فرودگاه)

الَْمُسافِرُ الإْیرانيُّ

مسافر ایرانی

حیحَةِ حَسَبَ الْحَقیقَةِ وَ الْواقِعِ. ( جملۀ درست و نادرست را بر اساس حقيقت و واقعيت، مشخّص كن.) حیحَةَ وَ غَیرَ الصَّ نِ الْجُملَةَ الصَّ  عَیِّ
۱- الَمِْهرَجانُ احتِْفالٌ بمُِناسَبَةٍ جَميلةٍَ، كمَِهرَجانِ الأْزَهارِ وَ مِهرَجانِ الأْفَلامِ.

 جشنواره، جشنی است به مناسبتی زيبا، مانند جشنوارۀ گلُ ها و جشنوارۀ فيلم ها. 
ماءِ ينَزِلُ عَلیَ الجِْبالِ فَقَط. ۲- الَثَّلجُ نوَعٌ مِن أَنواعِ نزُولِ المْاءِ مِنَ السَّ

 برف، نوعی از انواع بارش آب از آسمان است كه فقط روی كوه ها می بارد. 
ةِ. نةَِ الشّمسيَّ لَ يوَمٍ مِن أَياّمِ السَّ ۳- يحَتَفِلُ الإْيرانيّونَ باِلنَّوروزِ أَوَّ

 ايرانيان، نوروز، اولين روز از روزهای سال شمسی (خورشيدی) را جشن می گيرند. 

مَكِ».مطَرَِ«مِهرَجانَوَ يسَُمّونهَُ السَّ
ماهی».بارانِ«جشنوارۀو می نامند آن [را]

و آن را «جشنوارۀ بارانِ ماهی» می نامند.
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۴- تعَيشُ الأْسَماكُ فيِ النَّهرِ وَ البَْحرِ وَ لهَا أَنواعٌ مُختَلِفَةٌ.
 ماهی ها در رودخانه و دريا زندگی می كنند و انواع مختلفی دارند.  

۵- الإَْعصارُ ريحٌ شَديدَةٌ، لا تنَتَقِلُ مِن مكانٍ إلیٰ مكَانٍ آخَرَ.
 گردباد، باد شديدی است كه از جايی به جايی ديگر منتقل نمی شود.  

حیحَ. ( جواب درست را مشخّص كن.)  نِ الْجَوابَ الصَّ  عَیِّ
۱- الَمْاضي مِن «ينَقَطِعُ»:  انِقَطعََ  قطَعََ  تقََطَّعَ

لَ» از باب «تفََعُّل» است.  «ينَقَطِعُ» مضارع از باب «انِفِعال» است كه ماضی آن بر وزن «انِفَْعَلَ» به كار می رود./ «قطَعََ» مجرّد است. - «تقََطَّعَ» بر وزن «تفََعَّ
۲- الَمُْضارِعُ مِنْ «اِسْتَرجَعَ»:  يرُاجِعُ  يرَجِعُ  يسَتَرجِعُ

 «اسِْتَرْجعََ» ماضی از باب «اسِتفِعال» است كه مضارع آن بر وزن «يسَْتَفْعِلُ» به كار می رود./ «يرُاجِعُ» از باب «مُفاعَلةَ»/ «يرَْجِعُ» نيز ثلاثی مجرّد است.
۳- الَمَْصدَرُ مِنْ «تعََلَّمَ»:  اسِتعِلام   تعََلُّم  تعَليم 

 «تعََلَّمَ» ماضی از باب «تفََعُّل» است كه مصدرش «تعََلُّم» می باشد./ «اسِتعِلام» مصدرِ باب «اسِتفِعال» است./ «تعَليم» مصدر باب «تفعيل» است.
عْ  اسِْمَعْ  ۴- الأَْمَرُ مِنْ «تسَتَمِعُ»:  اسِتَمِعْ  تسََمَّ

عْ» امر از باب «تفََعُّل» است./ «اسِْمَعْ» امرِ ثلاثی مجرّد است.  «تسَتمَِعُ» مضارع از باب «افِتعِال» است كه امرش بر وزن «افِتْعَِلْ» به كار می رود./ «تسََمَّ
۵- الَنَّهيُ مِنْ «تحَتَفِلُ»:  مَا احتَْفَلَ   لا تحَتَفِلُ  لا تحَتَفِلْ

ْـ) تبديل می كند./ «مَا احتَْفَلَ»: ماضی منفی است./ «لا تحَتَفِلُ»: مضارع منفی است.  لای نهی ضمّۀ آخر فعل مضارع را به سكون (
۶- الَمُْستَقبَلُ مِنْ «يبَتَسِمُ»:  سَيَبتَسِمُ  ابِتسِام  ابِتَْسِمْ 

 ـ» يا «سَوفَ» به ابتدای فعل مضارع به دست می آيد./ «ابِتسِام» مصدر است./ «ابِتَْسِمْ» فعل امر است.  فعل مستقبل (آينده) با افزودن «سَ
 ترَجِمِ الآياتِ وَ الحَْديثيَنِ، ثمَُّ عَيٌّنْ نوَعَ الأفَعالِ (إذا كانَ موَجوداً). ( آيه  ها و دو حديث را ترجمه كن، سپس نوع فعل ها را 

مشخّص كن.) (اگر وجود داشته باشد.)
﴾ «آلُ عمِران: ۱۳۵» نوبَ إلاَّ االلهُّٰ ۱- ﴿فَاسْتَغفَروا لذُِنوبهِِم وَ منَ يغَفِرُ الذُّ

مضارع        ماضى 
 پس برای گناهانشان آمرزش خواستند و چه كسی جز خداوند، گناهان را می آمرزد؟

۲- ﴿فَقُلْ إنَّمَا الغَْيبُ اللهِ فَانتَْظِروا إنيّ معََكمُ مِنَ المُْنتَظِرينَ﴾ «يونسُ: ۲۰»
امر             امر 

 پس بگو: غيب، تنها از آنِ خداست، پس منتظر باشيد. من نيز با شما از منتظران هستم.
۳- ﴿وَ اصْبِرْ عَلیٖ ما يقَولونَ وَ اهجُْرْهُم﴾ «اَلمُْزَّمِّل: ۱۰»

امر مضارع  امر   
 بر آن چه كه می گويند صبر كن و از آن ها دوری كن.

۴- الَناّسُ نيامٌ؛ فَإذا ماتوُا انتَْبَهوا. «رَسولُ االلهُ ④»
     ماضى  ماضى

 مردم خُفته اند، و هرگاه بميرند، بيدار می شوند. 
۵- إنَّكمُ مسَؤولونَ حَتّیٰ عَنِ البِْقاعِ وَ البَْهائمِِ. «رَسولُ االلهُ ④»

(در اين جمله، فعل وجود ندارد.)  به راستی شما مسئول هستيد، حتّی دربارۀ زمين ها و چارپايان.

 ضَعْ فِي الدّائِرَةِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. (کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائِدَةٌ.) ( در دايره، شمارۀ مناسب را بگذار. (يک كلمه، اضافی است.))

۱-  الَمَْسجِدُ (مسجد)
۶ يدَْرُسُ فيهِ الطُّلاّبُ.         

[دانش آموزان در آن درس می خوانند. ]

۲- الَمِْشمِشُ (زردآلو)
۳ عَينُ المْاءِ وَ نهَرٌ كثَيرُ المْاءِ.         

[چشمۀ آب و جويی پرُآب است.]

۳- الَيْنَبوعُ (سرچشمه، جوی پرُآب)
۲ فَةً أَيضاً.          فاكهَِةٌ يأَكْلُُهَا الناّسُ مُجَفَّ

[ميوه ای كه مردم آن را به صورت خشک شده هم می خورند.]

۴- الَمَْوتُ (مرگ)
۱ لاةِ عِندَ المُْسلِمينَ.         سٌ لـِأدَاءِ الصَّ  بيَتٌ مُقَدَّ

[خانه ای مقدّس نزد مسلمانان برای برپايی نماز.]

۵- الَلَّيلُ (شب)
۵ مسِ إلیٰ طلُوعِ الفَْجْرِ.          الَوَْقتُ المُْمْتَدُّ مِن مغَرِبِ الشَّ

[زمان پيوسته از غروب خورشيد تا طلوع سپيده دم است.]
فُّ (�لاس) ۶- الَصَّ

كلمۀ اضافی: «الَمَْوتُ»
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ةَ.   ( كلمات مترادف و متضاد را مشخّص كن.) ةَ وَ الْمُتَضادَّ
َ
نِ الْکَلِماتِ الْمُتَرادِف  عَیِّ

أَنزَلَ ـ أَصبَحَ ـ حَفلةَ ـ رَفَعَ ـ صُعود ـ صارَ ـ مِهرَجان ـ نزُول

أَنزَلَ
نازل كرد، فروفرستاد

رَفَعَ
بالا برُد

أَصْبَحَ     
شد

 صارَ
شد

حَفْلةَ     
 جشن  

مِهرَجان
جشنواره

صُعود
بالارفتن

نزُول
پايين آمدن

ً مُناسِباً. ( در جای خالی فعل مناسبی بگذار.)  ضَعْ فِي الْفَراغِ فِعلا

 اسِْتَغْفِرْ اسِْتَرجِع۱ْ- ﴿فَاصْبِرْ إنَّ وَعدَ االلهِ حَقٌّ وَ ............... لذَِنبِكَ﴾ «غافرِ: ۵۵» 
آمرزش بخواه      پس بگير(پس صبر پيشه كن، كه وعدۀ خدا حق است و برای گناهت آمرزش بخواه.)

ج۲ُ- إنْ شاءَ االلهُ فَسَوفَ ............... كلُُّنا مِنَ المَْدرَسَةِ بعَدَ سَنتََينِ. جنْا نتََخَرَّ  تخََرَّ
دانش آموخته شديمدانش آموخته می شويم(اگر خدا بخواهد، همۀ ما بعد از دو سال از مدرسه دانش آموخته خواهيم شد.)

 انِقَطعََ انِقَْطعَْت۳ُ- إلهٰي قَدْ ............... رَجائي عَنِ الخَْلقِ وَ أَنتَ رَجائي.
   برُيده شد   برُيده شدم(ای خدای من! اميدم از خلق بريده شده است و تو اميد من هستی.)

جوعِ إلیَ البَْيتِ.   قُ ينَتَظِر۴ُ- كانَ صَديقي ............... والدَِهُ للِرُّ  يصَُدٌّ
باور می كندمنتظر می شود(دوستم برای برگشتن به خانه منتظر پدرش می شد.)

 اسِْتَلمَْتُ اسِتَلمَْنا۵- أَنا وَ زَميلي ............... رَسائلَِ عَبرَْ الإْنتِرنتِ. 
دريافت كردمدريافت كرديم (من و هم كلاسی ام نامه هايی را از طريقِ اينترنت دريافت كرديم.)

ةِ. (جواب درست را در ترجمۀ فارسی انتخاب كن.) حيحَ فيِ التَّرجَمَةِ الفْارِسيَّ  اِنتَخِبِ الجَْوابَ الصَّ

＀َيوسُف: ۸۷»۱- ！وَ لا تيَأسَوا مِن رَوْحِ االلهِ إنَّهُ لا ييَأْسَُ مِن رَوْحِ االلهِ إلاَّ القَْومُ الكْافرِون»
               فعل نهى                           مضارع منفى

و از رحمت خدا نااميد نشويد  نشدند  ؛ زيرا جز مردم كافر از رحمت خدا نااميد نشده است  نمی شود. 
«اَلنَّحل : ۱۲۵» ۲- ﴿ادُْعُ إلیٰ سَبيلِ رَبٌّكَ باِلحِْكمَةِ وَ المَْوعِظةَِ الحَْسَنةَِ وَ جادِلهُْم باِلَّتي هيَ أَحسَنُ﴾  

با دانش و فرمان  اندرز  نيكو به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به [شيوه ای] كه خوب  بهتر  است گفت وگو كن. 
«اَلبْقََرة: ۱۵۲» ۳- ﴿فَاذْكرُوني أَذْكرُْكمُ وَ اشْكرُوا لي﴾  

پس ما را  مرا  ياد كنيد؛ تا شما را ياد كنم و از من سپاس گزاری كنيد  شكرگزاری كنيد.  

«البقرة: ۲۸۶» ۴- ﴿لا يكُلٌَّفُ االلهُ نفَْساً إلاّ وُسْعَها﴾  
خدا به كسی جز به اندازۀ توانش  درخواستش  تكليف نمی دهد.

«البقرة: ۲۸۶» ۵- ﴿لهَا ما كسََبَتْ وَ عَليَها ماَ اكتَْسَبَتْ﴾  
هر كس آن چه را كه [ازخوبی ها] كسب كرده، به سودش  زيانش  است، و آن چه را [نيزكه از بدی ها] كسب كرده به سودش  زيانش  است.

 گاهی حرف «لـ» به معنای «نفع و سود» و حرف «علیٰ» به معنای «ضد، ضرر، زيان» ترجمه می شود.

 . ةِ، مُستَعيناً بمُِعجَمٍ عَرَبيٍّ ـ فارِسيٍّ ةٍ أَوْ كتِابٍ وَ ترَجِمْها إلیَ الفْارِسيَّ ةِ فيِ الإْنتِرنتِِ أَو مجََلَّ غَةِ العَْرَبيَّ ةٍ قَصيرَةٍ باِللُّ ةٍ قُرآنيَّ اِبحَثْ عَن قِصَّ
قصۀ قرآنی كوتاهی را به زبان عربی در اينترنت يا مجلّه يا كتابی جست وجو كن و با استفاده از واژه نامه ای عربی به فارسی، آن را ترجمه  كن. 

پاسخ در صفحۀ ۱۲۶

: ۱- ترَجِمِ الكلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ

قُ هٰذِهِ الظاّهِرَةَ؟ .ـ هلَ تصَُدٌّ ـ مُتَعَلٌّقَةٌ بمِِياهِ المُحيطِ الأطَلسَيٌّ
۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ 
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خولِ؟ـ كمَ عَدَدُ المُرافقِينَ؟ ـ هلَ عِندَكمُ بطِاقاتُ الدُّ
۳۲۱ ۳۲۲ 

ماءِ. فِ عَلیَ الأسَماكِ.ـ الإعصارُ يسَْحَبُ الأشَياءَ إلیَ السَّ عَرُّ ـ أَرسَلوا فَريقاً للِتَّ
۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ 

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)ـ في قِسمِ الجَوازاتِ ـ فيَشُاهِدُ الناّسُ غَيمَةً سَوْداءَ عَظيمَةً.  
۳۲۶ ۳۲۷ 

. ماءِ شَيْءٌ طبَيعيٌّ ةٌ.ـ إنَّ نزُولَ المَطرَِ مِنَ السَّ مَكِ ظاهِرَةٌ طبَيعيَّ ـ مطَرَُ السَّ
۳۲۸ ۳۲۹ 

مَكِ أُولئكَِ الناّسَ.ـ إنَّ أَرضَ تلِكَ المِنطقََةِ مفَروشَةٌ باِلأسَماكِ. رَتْ ظاهِرَةُ مطَرَِ السَّ ـ حَيَّ
۳۳۰ ۳۳۱ 

هرِ القادِمِ.ـ اِشْتَغِلوا كثَيراً، أَيُّهَا العُمّالُ. ـ هُم سَيَستَرجِعونَ أَموالهَُم فيِ الشَّ
۳۳۲ ۳۳۳ 

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) ـ سَوْفَ أَنتظِرُكَ في محََطَّةِ القِطارِ.  
۳۳۴ 

ةَ: ۲- عَيٌّنِ الكلَِماتِ المُتَرادِفَةَ وَ المُتَضادَّ

 

أَرْسَلَ ـ يرَیٰ ـ أَصْبَحَ ـ بعَُدَ ـ سَوْداء ـ يشُاهِدُ ـ بيَضْاء ـ بعََثَ ـ قَرُبَ ـ صارَ 

۳۳۵ -...............  ...............۳۳۶ -...............  ...............۳۳۷ -...............  ...............
۳۳۸ -...............  ...............۳۳۹ -...............  ...............

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) مِهرَجان ـ رَفَعَ ـ صارَ   

حَفلةَ  ...............- ۳۴۱أَنزَلَ  ...............- ۳۴۰

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) حاب ـ حُجرَة ـ يسَار ـ غُرفَة ـ يمَين  السَّ  

۳۴۲ -...............  ...............۳۴۳ -...............  ...............

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) صُعود ـ غَيمْ ـ مطَرَ ـ نزُول ـ سَحاب ـ ثلَج   

۳۴۴ -...............  ...............۳۴۵ -...............  ...............

لهَا ـ بعَُدَ ـ بسََطَ ـ أَصْبَحَ ـ عَليَهْا ـ صارَ

۳۴۶ -...............  ...............۳۴۷ -...............  ...............

ينَبْوع ـ حاوَلَ ـ يأَسْ ـ عَينْ ـ مُحاوَلةَ ـ رَجاء

۳۴۸ -...............  ...............۳۴۹ -...............  ...............
۳- الف) عَيٌّنِ الكلَِمَةَ الغَريبَةَ فيِ المَعنیٰ:

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۳۵۰ هْر  الغاز   البحَرْ  المُحيط  النَّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۳۵۱  مَطرَ  غَيمْ  نيام  سَماء 
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۳۵۲ ياح  المَطرَ  الغَيمَْة  يتْ  الرٌّ  الزَّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۳۵۳  رياح  أمَطار  ثلُوُج  أقَمْار 
 مَطرَ  ثلَجْ  ريح  نزُول- ۳۵۴

ب) عَيٌّنِ الكلَِماتِ الغَريبةَ فيِ النَّوعِ: (الماضي وَ المضارع وَ الأمَر وَ النَّهي)
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور با اندكى تغيير)- ۳۵۵  اسِْتَمَعَ  تعََلَّمَ  تسَتَخدِمُ  تهَاجمََ 
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور با اندكى تغيير)- ۳۵۶ م  تكََلَّمَ  انِقِْطاع   تقَاعُد  تقََدُّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۳۵۷ -  اسِتَخرَجَ  اسِْتَعمَلَ  اسِتَفرَغَ  انِقَْلبََ 
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۳۵۸ فِقُ  جَ  تنَقَلبُِ  تكَشِفُ  تتََّ  تخََرَّ
قوا  لا تسَتَخْدِمي  لا تحَزَْنْ  لا تتََساقطَُ- ۳۵۹  لا تتََفَرَّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۳۶۰ -  قاتلََ  اعِتَذَرْتُ  تخََلَّصَتْ  يتََراحمَُ 
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۱۰- ضَعْ فيِ الفَراغ فعِلاً مناسِباً:

جَ- ۴۴۳ ..................... أَخي الكبَيرُ مِنَ الجامِعَةِ بعَدَ أَربعَِ سَنوَاتٍ.   خَرَجَ  تخََرَّ

كانَ الزّارِعُ .................... شَجَرَةً فيِ الحَديقَةِ.   يقَْطعَُ  ينَْقَطِعُ- ۴۴۴

.................... المُؤْمِنُ رَبَّهُ في صَلاتهِِ.  اسِْتَغْفَرَ  غَفَرَ- ۴۴۵

قُ- ۴۴۶ هوَ لا يكَذِبُ وَ ............... الناّسُ كلاَمهَ.  يصَْدُقُ  يصَُدٌّ

ياحَ فَـ .................... سَحاباً ...＀  ينَزلُِ  تثُيرُ- ۴۴۷ ！االلهُ الَّذي يرُسِلُ الرٌّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۴۸ جُ  جنْا  نتََخَرَّ إنْ شاءَ االلهُ فَسَوفَ ............... كلُُّنا مِنَ المَدرَسَةِ بعَدَ سَنتََينِ.  تخََرَّ

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۴۹ ةٍ.  يحَسِبُ  يسَْحَبُ  ماءِ بقُِوَّ يحَدُثُ إعصارٌ شَديدٌ فَـ ............... الأسَماكَ إلیَ السَّ

هيَ وَ صَديقَتُها ............... رَسائلَِ عَبرَ الإنتِرنتِ.  اسِْتَلمََتا  اسِْتَلمَا- ۴۵۰

حيحَ. ۱۱- عَيٌّنِ الجَوابَ الصَّ

رَ- ۴۵۱ رَ  ج) فكََّ ر  ب) تفََكَّ الماضي مِنْ «يتََفَكَّرُ»  الف) تفََكُّ

المُضارع مِنْ «اسِْتَلمََ»  الف) يسَْلمُِ  ب) يسَْتَسْلمُِ  ج) يسَْتَلمُِ- ۴۵۲

مَ»  الف) ترََحُّم  ب) ترَحيم  ج) تحَريم- ۴۵۳ المَصدر مِنْ «ترََحَّ

الأمَر مِنْ «تسَْتَلِمُ»  الف) اسِْلمِْ  ب) اسِتَسْلمِْ  ج) اسِْتَلمِْ- ۴۵۴

النَّهي مِنْ «تكَتَْسِبُ»   الف) لا تكَتَسِبُ  ب) ما تكَتَسِبْ  ج) لا تكَْتَسِبْ- ۴۵۵

المُستَقبَل مِنْ «ينَقَلِبُ»  الف) يسَْتَقْلبُِ  ب) سَيَنْقَلبُِ  ج) سَوفَ انِقَْلبََ- ۴۵۶

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۵۷ دَ  دَ  ب) ابِتَْعَدَ  ج) بعََّ الماضي مِن «يبَتَْعِدُ»:  الف) تبَعََّ

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۵۸ المَصدر مِن «تعََلَّمَ»:   الف) تعَليم  ب) إعلام  ج) تعََلُّم 

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۵۹ المضارع مِن «تعََلَّمَ»:   الف) يعَُلٌّمُ  ب) يتََعَلَّمُ  ج) يعَْلمَُ 

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۶۰ الماضي مِن «يتََكلََّمُ»:  الف) كَلَّمَ  ب) كَلٌّمْ  ج) تكََلَّمَ 

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۶۱ الأمَر مِن «تتََعَلَّمُ»:  الف) عَلٌّمْ  ب) أعَْلمِْ  ج) تعََلَّمْ 

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۶۲ النَّهيْ مِن «تحَتَفِلونَ»:   الف) ما احِتَْفَلَ  ب) لا تحَتَْفِلونَ  ج) لا تحَتَفِلوا 

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور با اندكى تغيير)- ۴۶۳ الماضي مِن «يمَْتَحِنُ»:  الف) امِتَنَحَ  ب) امِْتَحَنَ  ج) امِنَحَ 

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۶۴ الأمَر مِن «تسَتَكبِْرونَ»:   الف) تسَْتَكْبرِوا  ب) اسِْتَكْبرِوا  ج) اسِْتَكْبرَوا 

۱۲- عَيٌّنْ نوَعَ الأفَعالِ فيِ العِباراتِ التّاليَةِ: (الماضي وَ المُضارع وَ الأمَر و النَّهيْ)

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۶۵   ＀ِلا تيَأْسَُوا مِن رَوْحِ االله！
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۶۶ اِستَغفِْروا لذُِنوبكِمُ.   
يئَسَِ العُلمَاءُ مِن معَرِفَةِ أَسرارِ هٰذِهِ الظاّهِرَةِ.- ۴۶۷
ماءِ فَجْأةًَ.- ۴۶۸ تسَاقَطتَْ أَسماكٌ مِنَ السَّ
ةٍ.- ۴۶۹ شاهِدوا تلِكَ الظاّهِرَةَ بدِِقَّ

۱۳- ضَعْ فيِ الدّائرَِةِ العَْدَدَ المُناسِبَ (�َلِمَتانِ زائدَِتانِ):
الف)

منَ يسُافرُِ معَكَ وَ هُوَ صَديقُكَ أَو مِن أُسْرَتكَِ - ۴۷۰
مسِ إلیٰ غُروبهِا - ۴۷۱ الوَقتُ المُمتَدُّ مِن طلُوعِ الشَّ
ما يجَعَلُ سَفَرَك إلیٰ خارِجِ البِلادِ مسَموحاً - ۴۷۲
ما ينَزِلُ مِنَ الغَيمِ بشَِكلٍ جامِدٍ لا سائلٍِ - ۴۷۳
يدَرُسُ فيهِ الطلاُّبُ - ۴۷۴

۱- المِهرَجانُ 
۲- اللَّيلُ

۳- المُرافقُِ 
فُّ ۴- الصَّ

۵- الجَوازُ
۶- النَّهارُ
۷- الثَّلجُْ
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مَكِ». - ۴۷۵ ئيسيُّ في حُدوثِ «مطَرَِ السَّ بَبُ الرَّ السَّ
يدَرُسُ فيهِ الطُّلاّبُ. - ۴۷۶
عَينُ الماءِ وَ نهَرٌ كثَيرُ الماءِ. - ۴۷۷
فَةً أَيضاً. - ۴۷۸ فاكهَِةٌ يأَكْلُُهَا الناّسُ مُجَفَّ

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) ۱- اليَنبوعُ 
۲- الثَّلجُ
فُّ ۳- الصَّ

۴- المِشمِشُ
۵- الإعصارُ

۶- المَوتُ

 ( حيحَةِ حَسَبَ الحَقيقَةِ وَ الواقِعِ. ( حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ ۱۴- عَيٌّنِ الجُملةََ الصَّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۷۹ الإعصارُ ريحٌ شَديدَةٌ لا تنَتَقِلُ مِن مكَانٍ إلیٰ مكَانٍ آخَرَ.  
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۸۰ ةِ.   مسيَّ نةَِ الشَّ لَ يوَمٍ مِن أَياّمِ السَّ يحَتَفِلُ الإيرانيّونَ باِلنَّوروزِ؛ أَوَّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۸۱ ماءِ ينَزِلُ عَلیَ الجِبالِ فَقَط.   الثَّلجُْ نوَعٌ مِن أَنواعِ نزُولِ الماءِ مِنَ السَّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۸۲ اليَنبوعُ نهَرٌ قَليلُ الماءِ.  
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۸۳ مَكِ.   يئَسَِ العُلمَاءُ مِن معَرِفَةِ سِرٌّ مطَرَِ السَّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۴۸۴ ماءِ.   الثَّلجُ نوَعٌ مِن أَنواعِ نزُولِ الماءِ مِنَ السَّ
نةَِ.- ۴۸۵ مَكِ تسِعَ مرَّاتٍ فيِ السَّ تحَدُثُ ظاهِرَةُ مطَرَِ السَّ

۱۵- أَجِبْ عَنِ الأسَئلِةَِ التّاليَةِ.
................................................ .- ۴۸۶الف) كمَ عَدَدُ المُرافقِينَ؟

................................................ .- ۴۸۷ب) مِنْ أَيٌّ بلَدٍَ أَنتُم؟
تي في ليَلةَِ «يلَدا». أَنا وَ أُختايَ وَ عَمّي وَ خالتَايَ ذَهبَنْا عِندَ جَدَّ

................................................ .- ۴۸۸ج) كمَ عَدَدُ مُرافقِيكَ؟
۱۶- رَتٌّبِ الكلَِماتِ التّاليَةَ ثمَُّ اكتُبْ سُؤالاً وَ جَواباً صَحيحاً.

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) خولِ ـ بطِاقَتُهُ ـ كلُُّ واحِدٍ ـ نعََم ـ بيَِدِهِ ـ مناّ  بطِاقاتُ ـ عِندَكمُ ـ هلَْ ـ الدُّ  

پاسخ: ................................................  .- ۴۹۰سؤال: ................................................ ؟- ۴۸۹

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) ةٌ ـ كمَ ـ المُرافقِينَ ـ عَدَدُ ـ والدِايَ ـ وَ أَخَوايَ ـ وَ أُخْتايَ   سِتَّ  

پاسخ: ................................................  .- ۴۹۲سؤال: ................................................ ؟- ۴۹۱
۱۷- اِقرَْأ النَّصَّ التّاليَ، ثمَُّ أَجِبْ عَنِ الأسَئلِةَِ:

ونهَُ  مَكِ» في جُمهوريَّةِ الهُندوراسِ. يحَتَفِلُ أَهالي الهُندوراسِ بهِٰذَا اليَومِ و يسَُمُّ . يحَدُثُ «مطَرَُ السَّ ماءِ شَيءٌ طبَيعيٌّ «إنَّ نزُولَ المَطرَِ وَ الثَّلجِ مِنَ السَّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) نةَِ.»  تيَنِْ فيِ السَّ مَكِ». تحَدُثُ هٰذِهِ الظاّهِرَةُ مرََّ «مِهرَجانَ مطَرِ السَّ

مَكِ؟- ۴۹۳ أَينَ يحَدُثُ مطَرَُ السَّ
مَكِ سَنوَياّ؟ً - ۴۹۴ ةً تحَدُثُ ظاهِرَةُ مطَرَِ السَّ كمَ مرََّ
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۱-كلماتی را كه خط كشيده شده ترجمه كن:
سالن- ۲كارمندان- ۱

پارۀ آتش- ۴فرودگاه- ۳
نعمت ها- ۶فروزان- ۵
شاخه ها- ۸ريزان- ۷
كامل- ۱۰تر و تازه- ۹
ستاره ها (ستارگانی)- ۱۲توانا (قوی)- ۱۱

دانه (دانه ای، يک دانه)- ۱۴تر و تازه- ۱۳
سيّاره (سيّاره ای)- ۱۶با استفاده از- ۱۵
پديد آورْد- ۱۸تحقيقات (تحقيقاتی)- ۱۷
خارج نشويد- ۱۹

۲-الف) مترادف و متضاد را مشخّص كن (دو كلمه، اضافی است.)
أصَبحََ  صارَ (شد)- ۲۰
رَخيصَة (ارزان)  غاليَة (�ران)- ۲۱
جذَوَة  شَرَرَة (پارۀ آتش)- ۲۲
راسِب (مردود)  ناجِح (قبول، موفّق)- ۲۳
أوَْجدََ  خَلقََ (آفريد، پديد آورْد)- ۲۴
رَفعََ (بالا برُد)  أنزََلَ (نازل كرد، فرو فرستاد)- ۲۵

ب) از كلمات زير، مترادف ها و متضادها را بنويس.
حاب  الغَيم (ابر)- ۲۶ السَّ
حصََدَ (درو كرد)  زَرَعَ (�اشت)- ۲۷
رَرَة (پارۀ آتش)- ۲۸ الجَذوَة  الشَّ
أمَسِْ (ديروز)  غَداً (فردا)- ۲۹
بدِايةَ (آغاز)  نهِايةَ (پايان)- ۳۰
الظُّلمُات (تاريكی ها)  النُّور (نور، روشنی)- ۳۱
ضِرَة- ۳۲ الطاّزَجةَ  النَّ

۳- كلمۀ ناهماهنگ در معنا را مشخّص كن:
و - ۳۳ شاخه»  «الغُصْن:  درخت»،  جَرَة:  «الشَّ كلمات  (اخگر)/  رَرَة  الشَّ

«الثَّمَرَة: ميوه» با هم از نظر معنا در ارتباط هستند.
و - ۳۴ اقيانوس»  «المُحيط:  دريا»،  «البحَرْ:  كلمات  (آسمان)/  ماء  السَّ

«الماء: آب» با هم ارتباط معنايی دارند.
نضَِرَة (تر و تازه)/ كلمات «جذَوَة: پارۀ آتش»، «شَرَرَة: اخگر، پارۀ - ۳۵

آتش» و «مُستَعِرَة: فروزان» از نظر معنايی با هم ارتباط دارند.
«بلَدَ: - ۳۶ و  شهر»  «مَدينَة:  استان»،  «مُحافظَةَ:  كلمات  (ماه)/  شَهْر 

شهر، كشور» هر سه از مناطق جغرافيايی به شمار می روند؛ بنابراين با 
هم ارتباط معنايی دارند.

۴- مفرد يا جمع كلمات زير را بنويس:
مفرد غُصْن (شاخه)- ۳۷ غُصون 
جمع نجُوم و أنَجُم (ستارگان)- ۳۸ نجَْم 
مفرد دُرّ (مرواريد)- ۳۹ دُرَر 
جمع ألَوْان (رنگ ها)- ۴۰ لوَْن 
مفرد مَلبْسَ (لباس)- ۴۱ مَلابسِ 
جمع أصَدِقاء (دوستان)- ۴۲ صَديق 

مفرد بحَثْ (تحقيق)- ۴۳ أبَحْاث 
جمع جِبال (�وه ها)- ۴۴ جبَلَ 

۵- آيات و عبارات های زير را به فارسی ترجمه كن:
«ستايش از آنِ خدايی است كه آسمان ها و زمين را آفريد...»- ۴۵
«و در آفرينش آسمان ها و زمين می انديشند؛ پروردگارا! اين[ها] - ۴۶

را بيهوده نيافريده ای.»
و به خورشيدی بنگر كه پارۀ آتش آن فروزان است.- ۴۷
اين كيست كه خورشيدی را پديد آورْد كه پارۀ آتش آن فروزان است؟- ۴۸
ای برادر عزيز[م]! اسم شريف شما چيست؟- ۴۹
به ابر بنگر، پس چه كسی از آن باران فرو فرستاد؟- ۵۰
چگونه درخت از يک دانه رشد كرد و چگونه [آن] دانه درخت شد؟- ۵۱
آن (او) همان خدايی است كه نعمت هايش ريزان است.- ۵۲
چگونه از دانه ای روييد و چگونه درخت شد؟- ۵۳
پس جست وجو كن و بگو: اين كيست كه از آن،  ميوه را خارج می كند؟- ۵۴
و آن را با ستارگانی همچون مرواريدهای پراكنده زينت داد. - ۵۵
پديد - ۵۶ آتش  پارۀ  مانند  هوا  در  را  (خورشيد)  آن  كه  اين كيست 

آورده است؟
«... آن (او) همان خدايی است كه نعمت هايش ريزان است»- ۵۷
«... نه متأسفانه، ولی من دوست دارم كه سفر كنم ...»- ۵۸

۶- ترجمۀ درست را مشخص كن:
گزينۀ «ب» [«أنَعُم: نعمت ها» جمع است و «مُنهَمِرَة: ريزان: اسم - ۵۹

است نه فعل.]
گزينۀ «ب» [در مبحث ساعت، واژۀ پس از «إلاّ» را از ساعت بيان - ۶۰

شده در قبل از «إلاّ» كم می كنيم.]
گزينۀ «الف»: [در گزينۀ «ب» اوّلاً: واژۀ «خود» اضافی است. ثانياً: - ۶۱

«عَظمََة» به معنای «بزرگی» است نه بزرگ. ضمناً «عَظمََة» بايد قبل از 
«مَخلوقات» ترجمه شود نه پس از آن، زيرا صفت «مَخلوقات» نمی باشد.]

گزينۀ «ب»: «الغَيم: ابر» و «المَطرَ: باران» مفرد هستند نه جمع/ - ۶۲
أََنزَْلَ: نازل كرد، فعل ماضی است نه مضارع. 

: دوست داری/ أََن تسُافرَِ: سفر كنی/ بلادك - ۶۳ گزينۀ «الف»: تحُِبُّ
الجميلة: كشور زيبايت

رَر: مرواريدها، جمع - ۶۴ گزينۀ «ب»: أنَجُْمٍ: ستارگان (ستارگانی) و الدُّ
هستند نه مفرد.

۷- جاهای خالی را در ترجمه كامل كن: 
... نگاه كن ـ چه كسی- ۶۵
... آفرينش آسمان ها و زمين ـ نيافريدی- ۶۶
... بكاری، در آخرت درو می كنی- ۶۷
... صبر نسبت به ايمان همانند سر نسبت به بدن است- ۶۸
آن ـ نمی نويسند- ۶۹
«ماضی - ۷۰ مضارع   فعل   + [كان  می خواندند  ـ  درس هايشان 

استمراری» در فارسی]
رشد كرد ـ شد- ۷۱



در درس اوّل، قواعد سه سال گذشته را مرور كرديم، بنابراين در اين درس قواعد جديدی نداريم، برای جمع بندی مطالب اين درس به خلاصۀ قواعد 
در درس اوّل مراجعه كنيد.

رسُ»، در دو مثال زير:   اسمی است كه همراه عدد می آيد؛ مانند: «دُروسٍ» و «الدَّ

رسُ السّابعُِ: درسِ هفتم  أرَبعََةُ دُروسٍ: چهار درس/ الَدَّ
عدد معدودمعدود  عدد

 عبارت اند از اعداد دهگان ۲۰ تا ۹۰ كه همراه «ونَ» يا «ينَ» به  كار می روند؛ مانند: خَمسونَ / خَمسينَ: پنجاه
 اعداد بين دهگان ها است «عدد مفرد + وَ + عقود» مانند: ۲۹ روز  تسِعَةٌ وَ عِشرونَ يوَماً: بيست و نهُ روز

اعداد اصلی (بيانگر تعداد)
عدد + معدود

 ثلاَثةَُ دُروسٍ (سه درس)
 در اعداد ۳ تا ۱۰ معدود به صورت جمع می آيد، ولی مفرد ترجمه می شود. / 

معدود ۱۱ تا ۹۹ به صورت مفرد به كار می رود.
 اعداد اصلی قبل از معدود می آيند (غير از ۱ و ۲).

اعداد ترتيبی (بيانگر ترتيب)
معدود + عدد

رسُ الثاّلثُِ (درس سوم)  الَدَّ
 اعداد ترتيبی بر وزن «الفاعِل» يا «الفاعِلةَ» می آيند (به جز الأوَّل).

ـ مين» به كار می روند. ُـ ـ م» يا «ـ ُـ  در ترجمه با پسوند «ـ
 اعداد ترتيبی بعد از معدود می آيند.

 فعل هايی هستند كه به هيچ بابی نرفته اند و به همين دليل ماضی «سوم شخص مفرد» (مذكّر) آن ها فقط سه 
حرف دارد؛ مانند: خَرَجَ ـ عَرَفَ ـ نظَرََ.

 فعل هايی هستند كه به يكی از باب ها رفته اند و به همين دليل ماضی «سوم شخص مفرد» آن ها بيشتر از سه 
حرف دارد؛ مانند: اِسْتَخْرَجَ ـ اِعْتَرَفَ ـ اِنتَْظرََ.

برای يادآوری وزن های باب های هشت گانه به قواعد درس سوم و چهارم مراجعه كنيد. فراموش نكنيم كه هدف از به كارگيری باب ها، ايجاد معانی 
جديد در فعل ها است.

امر از باب ها (نکتۀ جالب): هر بابی كه ماضی سوم شخص مفردش با «ا» شروع شود امرش نيز دقيقاً با همان «ا» شروع می شود، ضمناً در چهار 
( باب، امر با «ا» شروع نمی شود (

و تنها بابی كه امرش با «أَ» شروع می شود، باب إفعال است (*)



۱۴۵
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خلا
تفَاعَلْامرتفَاعَلَماضی باب تفَاعُلاِسْتَفْعِلْامراِسْتَفْعَلَماضیباب اِستِفعال

لَماضی باب تفَعيلاِفتَْعِلْامراِفتَْعَلَماضیباب اِفتِعال فَعٌّلْامرفَعَّ

فاعِلْامرفاعَلَماضی باب مُفاعَلةَاِنفَْعِلْامراِنفَْعَلَماضیباب اِنفِعال

لَماضی باب تفََعُّلأَفعِْلْامرأَفعَْلَماضی* باب إفعال لْامرتفََعَّ تفََعَّ

فعل + فاعل [+ گاهی مفعول]
جمله ای را كه با فعل شروع شود، «فعليّه» می ناميم.

مبتدا + خبر
جمله ای را كه با اسم شروع شود، «اسميّه» می ناميم.

 جاءَ الـطٌّفلُ: كودک آمد. (جملۀ فعليّه)
                فعل    فاعل 

 أكَلَ الطٌّفلُ الطَّـعامَ: كودک، غذا را خورد. (جملۀ فعليّه)
                فعل   فاعل   مفعول

 الطٌّفلُ نائمٌِ: كودک خوابيده است. (جملۀ اسميّه)
          مبتدا      خبر

 بعد از نقش های اصلی (مبتدا ـ خبر ـ فاعل ـ مفعول)، گاهی ممكن است «مضافٌ اليه» يا «صفت» در جمله به كار رفته باشد؛ مانند:
                فعل   فاعل   مفعول

غيرُ    طعَامَ         الوْالدِِ: كودک كوچک، غذای پدر را خورد. / الَطٌّفلُ      الجَميلُ     نائمٌِ: كودکِ زيبا، خوابيده است. أكَلَ    الطٌّفلُ    الصَّ
فعل        فاعل         صفت      مفعول          مضافٌ اليه                                                                             مبتدا              صفت           خبر 

فعل معلوم: فعلی است كه فاعلش مشخّص است. / فعل مجهول: فعلی است كه فاعلش مشخّص نيست.
 در عربی، برای مجهول كردن فعل ها بايد حركات آن ها را به ترتيب زير تغيير دهيم:

ُـ  ـِ ماضی مجهول   
ِ  ـمی دهيم / به حرف دوم ريشه ـ به تمام حروف حركت دار قبل از حرف دوم ريشه ــُ

قَتَلَ: كشت مجهول قُتِلَ: كشته شد
اِسْتقَبْلََ: استقبال كرد مجهول اسُْتقُبْلَِ: استقبال شد، موردِ استقبال قرار گرفت

ُـ  ـَ مضارع مجهول  
ُـ می دهيم / به حرف دوم ريشه ـَ می دهيم. به حرف اوّل 

يقَتُْلُ: می كُشد مجهول يقُتَْلُ: كشته می شود
می شود،  استقبال  يسُْتَقبَْلُ:  مجهول  می كند  استقبال  يسَْتَقبِْلُ: 

مورد استقبال قرار می گيرد.
 در ترجمۀ فعل های مجهول معمولاً از مشتقّاتِ «شدن» (شد / می شود / خواهد شد) استفاده می كنيم.

 به حروفی مانند «مِنْ، في، إلیٰ، عَلیٰ، بـِ ، لـِ ، عَنْ، كـَ» در عربی، «حرف جرّ» يا «جارّ» می گوييم و به 
َـ ينِْ / ينَ». ٍـ /  ِـ /  اسمی كه بعد از حروف جرّ قرار می گيرد «مجرور به حرف جرّ» می گوييم كه معمولاً يكی از اين علامت ها را می گيرد «

به حرف جرّ و اسم پس از آن به صورت يک جا «جارّ و مجرور» گفته می شود؛ مانند: فيِ الكِْتابِ / في كتِابٍ/ مِنهُْ/ بكَِ و ... .
بررسی معانی حروف جرّ:

لـِ: برای / از آنِ (مالِ) / داشتنبـِ: به وسيلۀ / درعَلیٰ (عَلیَ): بر / رویفي: در
إلیٰ (إلیَ): به / به سوی / تاعَنْ: از / دربارۀمِنْ: از / از جنسِكـَ : مانندِ

 به  كار بردن ضمير «ي» در انتهای فعل نياز به يک حرف «نـ» دارد كه به آن «نون وقايه» می گويند. اين نون  ميان فعل و ضمير «ي» 
قرار می گيرد و نقشِ «واسطه» دارد. در چنين حالتی اين ضمير «ي» نقش مفعولی داشته و در ترجمه به صورتِ «به من /  مرا [و گاهی از من]» 

ترجمه می شود:

فعل + ي  فعل + نـ + ي  يعَرِْفُ + ي  يعَرِْفُني: مرا می شناسد.
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تحقيقات (مفرد: بحَثْ)أَبحْاث:- ۱

اِبحَْثْ:- ۲
(ابِحَْثْ  بگِرَد  كن،  جست وجو 

عَنْ ... : به دنبالِ ... بگِرَد)

۳ -: دوست دارمأُحِبُّ

سنگ ها (مفرد: حجََر)أَحجْار:- ۴

(در حالت مضاف بودن) يكی از ...أَحَدُ ... :- ۵

بدانيداِعْلمَُوا:- ۶

به اميد ديدارإلیَ اللٌّقاءِ:- ۷

كه سفر كنمأَنْ أُسافرَِ:- ۸

اگر خدا بخواهدإنْ شاءَ االلهُ:- ۹

(در پاسخِ احوال پرسی) من خوبمأَنا بخَِيرٍْ:- ۱۰

ستارگان (مفرد: نجَْم)أَنجُْم:- ۱۱

نازل كرد، فروفرستادأَنزَْلَ:- ۱۲

انُظْرُْ لـِ/ - ۱۳
به ... نگاه كن (بنگر)إلیٰ ... :

نعمت ها (مفرد: نعِْمَة)أَنعُْم:- ۱۴

پديد آورْدأَوْجَدَ:- ۱۵

 ـ:- ۱۶ به وسيلۀ، بابِ

كامل (مذكّر: بالغِ)بالغَِة:- ۱۷

باتریبطَاّريَّة:- ۱۸

فروش، فروختنبيَعْ:- ۱۹

زير (الكَلمِات التّاليةَ: واژگان زير)تاليةَ (تالي):- ۲۰

ترجمه كنترَْجِمْ:- ۲۱

سفر می كنیتسُافرُِ:- ۲۲

آشنايیتعَارُف:- ۲۳

۱- كسی كه ۲- كهالََّتي:- ۲۴

پارۀ آتشجَذْوَة:- ۲۵

ة:- ۲۶ دانه، يک دانهحَبَّ

دوستحَبيب:- ۲۷

تاكنون، تا به حالحتََّی الآْنَ:- ۲۸

گفت وگوحِوار:- ۲۹

۱- پيرامون ...، اطراف ...، دور ... حَوْلَ ... :- ۳۰
۲- دربارۀ

آفرينشخَلقْ:- ۳۱

مرواريدها (مفرد: دُرّ)دُرَر:- ۳۲

دارایِ ...ذات ... :- ۳۳

آنذاكَ:- ۳۴

دارایِ ...ذو ... :- ۳۵

۱- كسی كه ۲- كهالََّذي:- ۳۶

مردود، بازَندهراسِب:- ۳۷

رَخيصَة - ۳۸
ارزان(رَخيص):

خوابيدرَقَدَ:- ۳۹

زينت دادزانَ:- ۴۰

دو شيشه (مفرد: زُجاجةَ)زُجاجَتانِ:- ۴۱

ساحلشاطِئ:- ۴۲

خريد، خريدنشِراء:- ۴۳

اخَگر (پارۀ آتش)شَرَرَة:- ۴۴

شد، گرديد (مذكّرصارَ)صارَتْ:- ۴۵

درستكاران، شايستگان (مفرد صالحِ)صالحِونَ:- ۴۶

بگذار، قرار بدهضَعْ:- ۴۷

روشنايیضياء:- ۴۸

ببخشيدعَفْواً:- ۴۹

(عَينُْ عَينْ:- ۵۰ چشمه   -۲ چشم   -۱
راميان: چشمۀ راميان)

غاليَة - ۵۱
گران(غالي):

شاخه ها (مفرد: غُصْن)غُصون:- ۵۲

ابرغَيمْ:- ۵۳

پس، بنابراين، آن گاهفَـ :- ۵۴

برََندهفائزِ:- ۵۵

جای خالیفَراغ:- ۵۶

پيراهن زنانهفُسْتان:- ۵۷

في أَمانِ - ۵۸
االلهِ:

خداحافظ 
[خدا نگهدار، در پناه خدا]

سالنقاعَة:- ۵۹

زشتقَبيح:- ۶۰

نزديکقَريب:- ۶۱

كوتاهقَصير:- ۶۲

بگوقُلْ:- ۶۳

مثلِ ...، مانندِ ...كـَ ... :- ۶۴

كانوا - ۶۵
يكَتُْبونَ:

می نوشتند 
(معادل ماضی استمراری)

ستاره، سيّاره (جمع: كَواكبِ)كوَْكبَ:- ۶۶

حالت چه طور است؟كيَفَْ حالكَُ؟:- ۶۷

ننويس (نهی)لا تكَتُْبْ:- ۶۸

۶۹ -: ولی، امّالكِٰنَّ

ماَ اسْمُكَ - ۷۰
اسم شريف شما چيست؟الكرَيمُ؟:
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فشرده، متراكممُتَراكمِ:- ۷۱

كوشا، تلاشگرمُجْتَهِد:- ۷۲

كوشا، تلاشگرمُجِدّ:- ۷۳

استانمُحافَظةَ:- ۷۴

آفريدگانمخَلوقات:- ۷۵

فروزانمُسْتَعِرَة:- ۷۶

با استفاده ازمسُتعَيناً بـِ :- ۷۷

شاد، خوشحالمسَرور:- ۷۸

مُجازمسَموح:- ۷۹

فرودگاهمطَار:- ۸۰

متأسّفانهمعََ الأسََفِ:- ۸۱

توانا، قویمُقتَْدِرَة:- ۸۲

لباس ها (مفرد: مَلبْسَ)ملاَبسِ:- ۸۳

مِنْ أَينَ - ۸۴
أَنتَ؟:

اهلِ كجايی؟

اين كيست؟منَْ ذا:- ۸۵

پراكندهمُنتَشِرَة:- ۸۶

مُنفَصِلةَ - ۸۷
جداشده از ...عَنْ ... :

ريزانمُنهَمِرَة:- ۸۸

موفّق، پيروزناجِح:- ۸۹

متننصَّ:- ۹۰

تر و تازهنضَِرَة:- ۹۱

رشد كردنمََتْ:- ۹۲

وَ كيَفَ - ۹۳
حال تو/ شما چه طور است؟أَنتَ؟:

تكاليف (مفرد: واجِب)واجِبات:- ۹۴

دَرّهوادي:- ۹۵

االلهُ: هُوَ:- ۹۶ هُوَ  (ذاكَ  همان  او ۲-   -۱
آن همان خداست.)

می انديشند، تفكّر می كننديتَفََكَّرونَ:- ۹۷

در می آورَديخُْرِجُ:- ۹۸

می چرخديدَورُ:- ۹۹

(باران، برف) می باردينَزِْلُ:- ۱۰۰

دو [نفر]الاِثنْيَنِْ:- ۱۰۱

جاری كرد (مضارع: يجُْري)أَجرْیٰ:- ۱۰۲

مخلص شد، يكرنگ شدأَخْلصََ:- ۱۰۳

چهلأَربعَينَ:- ۱۰۴

آمرزش خواستناِستِغفْار:- ۱۰۵

گام هايمانأَقدامنَا:- ۱۰۶

هزار (ألَفَْ سَنَةٍ: هزار سال)أَلفْ:- ۱۰۷

مترها «جمعِ متِر» أَمتْار:- ۱۰۸
ةُ أمَْتارٍ: شش متر) (سِتَّ

به دست گرفت و نگه داشتأَمسَْكَ:- ۱۰۹

نازل كرد، فروفرستاد أَنزَْلَ:- ۱۱۰
(مضارع: ينُْزلُِ)

ياری بده انُصُْرْ:- ۱۱۱
(انُصُْرْنا: ما را ياری بده)

بده (آتنِا: به ما بده)آتِ:- ۱۱۲

بدهيد آتوا:- ۱۱۳
كاةَ: زكات بدهيد) (آتوا الزَّ

كشوربلاِد:- ۱۱۴

ساخت، بنا كردبنَیٰ:- ۱۱۵

ترجمه كنترَْجِمْ:- ۱۱۶

به  جا گذاشتترََكَ:- ۱۱۷

تسِعَةً وَ - ۱۱۸
نود و نهُتسِْعينَ:

تِنا:- ۱۱۹ هشتمين امام ماثامنُِ أئَمَِّ

ثمَانينَ - ۱۲۰
هشتاد درصدفيِ المِْئةَِ:

آورْد (جاءَ: آمد)جاءَ بـِ :- ۱۲۱

بسيار، خيلیجِدّاً:- ۱۲۲

جُزْءاً - ۱۲۳
يک بخش، يک قسمتواحِداً:

همگی، همه با همجَميعاً:- ۱۲۴

آمدیجِئتَْ:- ۱۲۵

جنابعالیحَضْرَتكَُ:- ۱۲۶

بردباری، شكيبايیحِلمْ:- ۱۲۷

تنهايی، خلوتخَلوَْة:- ۱۲۸

خَمسينَ - ۱۲۹
پنجاه سالعاماً:

خَمسينَ - ۱۳۰
ةً: پنجاه بار، پنجاه برابرمرََّ

بهتر از ...خَيرٌْ منِ ... :- ۱۳۱

طلايی (زَرّين)ذَهبَيَّة:- ۱۳۲

۱۳۳ -: پروردگارا!، ای پروردگار من!رَبٌّ

به علاوۀ ...زائدُِ ...:- ۱۳۴

گردشگرسائحِ:- ۱۳۵

سَبعَةُ - ۱۳۶
هفت دَرأَبوابٍ:

سِتّينَ - ۱۳۷
شصت فقيرمِسْكيناً:

شنيدنسَماع:- ۱۳۸
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عربی دهمرشتۀ رياضی و  تجربینمونه امتحان نيم سال اول

نمرهkheilisabz.comمدت امتحان: ۷۵ دقيقهامتحان شمارۀ ۱رديف

۱ . ترَجِمِ الكلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ
الف) رسِالةَُ الإسلامِ قائمَِةٌ عَلیَ اجتِْنابِ الإساءَةِ: ...............

ب) مِن ذٰلكَ الجُزءِ يتََراحَمُ الخَلقُ: ...............

۰/۵

ةَ. (�َلِمَتانِ زائدَِتانِ)۲ عَيٌّنِ الكلَِماتِ المُتَرادِفَةَ وَ المُتَضادَّ

رَخيصة ـ رَقَدَ ـ قامَ ـ نهِايةَ ـ غاليَة ـ نامَ

.............. ≠ ...............   ............... = ...............

۰/۵

اكُتُبْ مُفرَدَ أَو جَمعَ الكلَِمَتَينِ.۳
ب) فلِم: ............... الف) رجِال: ...............   

۰/۵

عَيٌّنِ الكلَِمَةَ الغَريبَةَ فيِ المَعنیٰ.۴
هر جَر  النَّ الف)  البَحر  المُحیط  الشَّ

لْوان
َ
لوج  الأ مطار  البِحار  الثُّ

َ
ب)  الأ

۰/۵

اليَةَ إلیَ الفارِسيَّةِ.۵ ترَجِمِ العِباراتِ التَّ
رَرِ المُنتَشِرَة (0/75)  الف) وَ زانهَُ بأِنَجُمٍ كالدُّ

ماءِ. (0/75)  ب) يحَدُثُ إعصارٌ شَديدٌ فَيَسحَبُ الأسَماكَ إلیَ السَّ
فِ عَلیَ الأسَماكِ. (1)  عَرُّ ج) حاوَلَ العُلمَاءُ معَرفَِةَ سِرٌّ تلِكَ الظاّهِرَةِ فَأرَسَلُوا فَريقاً للِتَّ

د) عَلیٰ كلٌُّ الناّسِ أَنْ يتََعايشَوا معََ بعَضِهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً معََ احتِْفاظِ كلٍُّ مِنهُم بعَِقائدِِهِ. (1) 
ه ) الناّسُ نيامٌ فإذا ماتوُا انتَْبَهوا. (0/5) 

و) هلَ تعَلمَُ أَنَّ الصّينَ أَوّلُ دَولةٍَ فيِ العالمَِ استَخْدَمتَْ نقُوداً وَرَقيّةً. (1)

۵

حيحَ فيِ التَّرجَمَةِ. ۶ اِنتَخِبِ الجَوابَ الصَّ
أَحسِْنْ كمَا أَحسَْنَ االلهُ إليَكَ

 الف) نيكى كرد همان گونه كه خداوند به تو نيكى كرد.
 ب) نيكى كن همان گونه كه خداوند به تو نيكى كرد. 

۰/۵

لِ الفَراغَ فيِ التَّرجَمَةِ.۷ كمٌَّ
الف) ！رَبَّنا أَفرِْغْ عَليَنا صَبرْاً وَ ثبٌَّتْ أَقدامنَا＀: پروردگارا ............... صبر عطا كن و ............... استوار كن.

ب) إنَّ طعَامَ الواحِدِ يكَفي الاِثنيَنِ: قطعاً غذای يک نفر ............... .

۱

ترَجِمِ الكلَِماتِ التّاليَةَ. ۸

مَ اِعتِذاراِسْتَغْفِرْیَنْقَطِعُتَکَلَّ
............................................................

۱

ةَ. ۹ اكُتُبْ وَزنَ الكلَِماتِ وَ حُروفَهَا الأصَليَّ
مُعارَفَة: ............... تعَارُف: ...............   معَروف: ...............  

۰/۷۵

ترَجِمِ الآياتِ التّاليَةَ وَ اكتُْبْ نوَعَ الأفَعالِ فيها.۱۰

(0/75) ＀الف) ！منَ جاءَ باِلحَسَنةَِ فَلهَُ عَشْرُ أَمثالهِا
(1/25) ＀ب) ！وَ اصْبِر عَلیٰ ما يقَولونَ وَ اهجُْرهُم

۲

ةَ باِلأرَقامِ. ۱۱ اكُتُبِ العَمَليّاتِ الحِسابيَّ
............................................. الف) خَمسَةٌ في أَربعََةٍ يسُاوي عِشرينَ.   
............................................. ةٌ وَ سِتّينَ ناقِصُ سَبعَةٍ يسُاوي تسِعَةً وَ خَمسينَ.   ب) سِتَّ

۰/۵
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ب) اكُتُبِ السّاعَةَ باِلأْرَقامِ. ۱۲ ب) اكُتُبِ السّاعَةَ باِلأْرَقامِ. الف) ارُْسُمْ عَقرَْبتََي السّاعَةِ.الف) ارُْسُمْ عَقرَْبتََي السّاعَةِ. 

.........................................اَلرّابِعَةُ إلاّ رُبعاً

۰/۵

ضَعْ فيِ الفَراغِ فعِلاً مُناسِباً.۱۳
جُ  جَ  یَتَخَرَّ نةََ القادِمةََ.  تَخَرَّ الف) سَوفَ ............... صَديقي مِنَ المَدرَسَةِ السَّ
ب) إلهي، قَد ............... رَجائي عَنِ الخَلقِ وَ أَنتَ رَجائي.  اِنْقَطَعْتُ  اِنْقَطَعَ 

۱

حيحَ. ۱۴ عَيٌّنِ الجَوابَ الصَّ
رُ رَ  اُحَذِّ رْ  حَذَّ رُ»  حَذِّ الف) الأمَر مِن «تحَُذٌّ

ب) المُضارع مِن «اِستَمَعَ»  یَسْمَعُ  یُسْمِعُ  یَسْتَمِعُ

۰/۵

ضَعْ فيِ المُرَبَّعِ العَدَدَ المُناسِبَ. (�َلِمَتانِ زائدَِتانِ) ۱۵
۱- الأعَداء  عَينُ الماءِ وَ نهَرٌ كثَيرُ الماءِ.

. ۲- المُحيط  يعَمَلُ لمَِصلحََةِ العَدُوٌّ
۳- العَميل  مِنَ الأحَجارِ الجَميلةَِ الغاليَةِ.

۴- القَمَر  أَكبَرُ مِنَ البَحرِ كثَيراً.
۵- اليَنبوع

رَر ۶- الدُّ

۱

اكُتُبْ فيِ الفَراغِ عَدَداً ترَتيبيّاً مُناسِباً. ۱۶
الف) اليَومُ ............... مِن أَياّمِ الأسُبوعِ يوَمُ الخَميسِ.

تاءِ. ةِ فَصلُ الشٌّ نةَِ  الإيرانيَّ ب) الفَصلُ ............... فيِ السَّ

۰/۵

اِقرَأ النَّصَّ التّاليَ، ثمَُّ أَجِبْ عَنِ الأسئلِةَِ. ۱۷
ةٍ و يأَخُذُها  ماءِ بقُِوَّ نةَِ  أَحياناً فيِ الهُْندوراس وَ هيَ إعصارٌ شَديدٌ يسَحَبُ الأسَماكَ إلیَ السَّ تينِ فيِ السَّ مَكِ تحَدُثُ مرََّ ظاهِرَةُ مطَرَِ السَّ

إلیٰ مكَانٍ بعَيدٍ، ثمَُّ تتََساقَطُ عَلیَ الأرَضِ.
الف) ما هُوَ سَبَبُ هٰذِهِ الظاّهِرَةِ؟ (0/5)

نةَِ؟ (0/5) ةً تحَدُثُ هٰذِهِ الظاّهِرَةُ فيِ السَّ ب) كمَ مرََّ
ج) اكُتُبِ المَصدَرَ مِنْ «يتََساقَطُ» (0/25)

۱/۲۵

ضَعْ هٰذِهِ التَّراكيبَ في مكَانهَِا المُناسِبِ. (�َلِمَتانِ زائدِانِ)۱۸

جَرَتانِ ـ هٰؤُلاءِ أَصدِقاءُ هٰذانِ الفَصْلانِ ـ هٰذِهِ جائزَِةٌ ـ إنَّكمُ صادِقونَ ـ هٰؤلاءِ كاتبِاتٌ ـ هاتانِ الشَّ

مفرد مؤنّثجمع مذکّر سالمجمع مکسّرمثنّی مؤنّث
............................................................

۱

ؤالِ فيِ الحِوار. ۱۹ أَجِبْ عَنِ السُّ
كمَْ عُمرُك؟ ............................................. .

۰/۵

رَتٌّبِ الكلَِماتِ وَ اكتُبْ سُؤالاً وَ جَواباً صَحيحاً.۲۰

مِنْ ـ أَيٌّ ـ إيران ـ بلَدٍَ ـ أَنا ـ أَنتَ ـ مِنْ

ـ ............................................. . ـ .............................................؟  

۱

۲۰جمع نمرات
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۱- كلماتی را كه زير آن ها خط كشيده شده، ترجمه كن.
الف) بدی كردن/ ب) به يكديگر مهربانی می كنند.

۲- كلمات مترادف و متضاد را مشخّص كن. (دو كلمه، اضافی است.)
رَقَدَ (خوابيد) = نامَ (خوابيد) 

رَخيصة (ارزان) ≠ غاليَة (�ران) (دو كلمۀ اضافی: «قامَ: برخاست» و 
«نهاية: پايان»)

۳- مفرد يا جمع كلمات (دو كلمه) را بنويس. 
فلِمْ  أَفلام (جمع) رِجال  رَجُل (مفرد) 

۴- كلمۀ بيگانه و ناهماهنگ در معنا را مشخّص كن.
جَر (درخت)/ سه واژۀ ديگر «البحَرْ: دريا»، «المُحيط: اقيانوس» و  الف) الشَّ

«النَّهر: رود، جويبار» هر سه آب دارند و با هم ارتباط معنايی دارند.
ب) الألَوْان (رنگ ها)/ سه واژۀ ديگر «الأمَطار: باران ها»، «البحِار: درياها» و 

«الثُّلوج: برف ها، يخ ها» با هم ارتباط معنايی دارند.
۵- عبارت های زير را به فارسی ترجمه كن.

(زينت  آراست.  پراكنده  مرواريدهای  مانند  ستارگانی  با  را  آن  و  الف) 
بخشيد.)/ ب) گرِدباد شديدی رُخ می دهد و ماهی ها را به سمتِ آسمان 
می كشِد./ ج) دانشمندان تلاش كردند راز آن پديده را بشناسند، پس 
گروهی را برای شناختن ماهی ها فرستادند./ د) بر همۀ مردم واجب است 
يكديگر، همزيستی مسالمت آميزی  با  با حفظ عقايدشان  كه هر كدام 
كنند. (با يكديگر به صورت مسالمت آميز همزيستی كنند.)/ ه ) مردم 
خواب اند و هر گاه بميرند، بيدار می شوند./ و) آيا می دانی كه چين اولين 

كشوری است در دنيا كه پول كاغذی (اسكناس) به كار برده است.
۶- پاسخ درست را در ترجمه انتخاب كن.

جواب صحيح  «ب» (أَحسِْنْ فعل امر است و أَحسَنَ فعل ماضی)
۷- جای خالی را در ترجمه كامل كن.

ب) برای دو نفر بس است. الف) بر ما - گام های ما را 
۸- كلمات زير را ترجمه كن.

سخن گفت/ قطع می شود/ آمرزش بخواه/ پوزش خواستن.
۹- وزن كلمات و حروف اصلی آن ها را بنويس.

معَروف: مَفعول/ تعَارُف: تفَاعُل/ معُارَفةَ: مُفاعلَةَ/ حروف اصلی: ع ر ف
۱۰- آيات زير را ترجمه كن، سپس نوع فعل ها را در آن بنويس.
الف) هر كس [يک] نيكی بياورد، پس برای او ده برابر آن است.

جاءَ: فعل ماضی
ب) بر آن چه می گويند شكيبا باش و آن ها را ترک كن (از آن ها دوری گزُين).

يقَولونَ: فعل مضارع اِصْبِرْ ـ اهُجُرْ: فعل امر  
۱۱- عمليات رياضی را به عدد بنويس.
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۱۲- الف) عقربه های (دو عقربۀ) ساعت را بكِِش. يک ربع مانده به چهار 

ب) ساعت را با اعداد بنويس: الثاّلثِةَُ وَ النٌّصفُ

۱۳- در جای خالی فعل مناسبی بگذار.
جَ» فعل  جُ («سَوفَ» فقط به همراه فعل مضارع می آيد، «تخََرَّ الف) يتََخَرَّ
جمله  اين  برای  شدم»  بريده  («اِنقَطعَتُْ:  اِنقَطعََ  ب)  است.)/  ماضی 

نادرست است./ ای خدای من، اميدم از خلق برُيده شد.)
۱۴- پاسخ درست را مشخّص كن.

رْ (از باب تفعيل)/ ب) مضارع از «اِسْتَمِعَ»:  رُ»: حَذٌّ الف) امر از «تحَُذٌّ
يسَْتَمِعُ (از باب افتعال)

۱۵- در مربعّ، عدد مناسب را بگذار. (دو كلمه، اضافی است.)
(«أَلأعَداء» و «القَمَر» زائد هستند.)

به ترتيب:
۵) اليَنبوع (چشمه، جوی پرآب) چشمۀ آب و رود پرآب است.

۳) العَميل (مزدور) به نفعِ دشمن كار می كند.
رَر (مرواريدها) از سنگ های زيبا و گران قيمت هستند. ۶) الدُّ

۲) المُحيط (اقيانوس) بسيار بزرگ تر از دريا است.
۱۶- در جای خالی عدد ترتيبی مناسبی بنويس.

الف) السّادِسُ: ششم (روز ششم از روزهای هفته، پنج شنبه است.)
ب) الرّابعُِ: چهارم (فصل چهارم از سال ايرانی، فصل زمستان است.)

۱۷- متن زير را بخوان، سپس به سؤالات پاسخ بده.

پديدۀ بارانِ ماهی گاهی اوقات دو بار در سال در هندوراس اتفاق می افتد 
و آن، گردباد شديدی است كه با قدرت، ماهی ها را به آسمان می كشد 
و آن ها را به جای دوری می برد، سپس پی درپی روی زمين می افتند.

الف) علّت اين پديده چيست؟ سَبَبُها إعصارٌ شَديدٌ يسَحَبُ الأسَماكَ 
ماءِ./ ب) اين پديده چند بار در سال اتفاق می افتد؟ تحَدُثُ  إلیَ السَّ

نةَِ أَحياناً./ ج) مصدر را از «يتََساقَطُ» بنويس: تسَاقُط تيَنِ فيِ السَّ مرََّ
۱۸- اين تركيب ها را در جای مناسبشان بگذار. (دو كلمه، اضافی است.)

مفرد مؤنّثجمع مذکّر سالمجمع مکسّرمثنّی مؤنّث

جَرَتانِ صدِقاءُهاتانِ الشَّ
َ
کُم صادِقونَهٰؤُلاءِ أ هٰذِهِ جائِزَةٌإنَّ

۱۹- به سؤال در گفت وگو پاسخ بده.
ةَ عَشَرَ عاماً. چند سال داری؟ عُمري سِتَّ

۲۰- كلمات را مرتب كن و يک سؤال و جواب درست بنويس.
ـ أنَا منِ إيران. ـ منِْ أيٌَّ بلَدٍَ أنَتَ؟ 

۱- كلماتی را كه زيرشان خط كشيده شده، ترجمه كن.
ب) چشمه ها الف) مزدور 

۲- مترادف و متضاد را مشخّص كن. (دو كلمه، اضافی است.)
حَفلةَ (جشن) = مِهرَجان (جشنواره)/ يمَين (راست) ≠ يسَار (چپ)  

(دو كلمۀ اضافی: «صارَ: شد» و «حافلِةَ: اتوبوس»)
۳-مفرد يا جمع دو كلمه را بنويس.

حِبال  حبَل (مفرد)
ثلَجْ  ثلُوج (جمع)


